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مسعود امیرخانی





مقدمه
هنگامی که در سـی ویکم شـهریور 1359 شـیپور نبرد حق علیه 
باطـل در جبهه هـای جنـگ بـه صـدا در آمـد، کمتر کسـی گمان 
می برد که اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه 
نبرد، روزی زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. امـا بلافاصله پس از 
خاموشی آتش توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این 
نوید را داد و خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در 
گاهی، در میان  گاهانه یـا از روی ناآ آینـده ممکن اسـت افـرادی آ
مـردم ایـن مسـأله را مطـرح نمایند که ثمـره خون ها و شـهادت ها و 
ایثارهـا چـه شـد. این هـا یقینـاً از عوالـم غیب و از فلسـفه شـهادت 
بی خبرند و نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته 
اسـت و سـر در طبق اخلاص و بندگی نهاده اسـت، حوادث زمان 
به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد نمی سـازد. و ما 
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بـرای درک کامـل ارزش و راه شـهیدان مان فاصلـه طولانـی را باید 
بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جسـتجو 
نماییم. مسـلّم خون شـهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. 
خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا 
می داند که راه و رسـم شـهادت کور شـدنی نیسـت؛ و این ملت ها 
و آینـدگان هسـتند که به راه شـهیدان اقتدا خواهنـد نمود. و همین 
تربـت پاک شـهیدان اسـت که تا قیامـت مزار عاشـقان و عارفان و 

دلسـوختگان و دارالشـفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسـته بود که خیل عاشـقان 
به سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند 
از تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شـهادت سرچشـمه گرفته اسـت، بنوشـند. و به راسـتی 
که این دروازه های بهشـت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و 

زائرانش با بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
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معلوم اسـت که نیروهایی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 
باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند 
تا توانسـتند به پیروزی برسـند، پیروزی چطور به دسـت آمد، این جا 
را بایـد آن کسـی کـه می رود، بدانـد. برای هر یـک از مناطق مهم 
شناسـنامه درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«

مجموعـه کتاب هـای قطعه ای از آسـمان، شناسـنامه تمام مناطق 
خاطره انگیـز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسـندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشـند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل یكم
»حالا این منطقۀ  کلیدی را سـپردند به دسـت همت و لشکرش. 
و به  خصـوص طلاییـه را. کـه هم جـای مهمی بود، هـم فوق العاده 
سـخت. بـه  خاطـر مهمـی اش، فوق العـاده سـخت بـود. اگـر مـا 
می توانسـتیم بگیریمش، خیلی کارها می توانسـتیم بکنیم و تا خیلی 
جاهـا می توانسـتیم برویم. عـراق این را می دانسـت. نمی خواسـت 
جادۀ  طلاییه بشـود عقبۀ  ما و راهی برای پیشـروی های بیشـتر. و ما 
بـرای عمـل در جزیـره، یا گـذر از آن، به طلاییه احتیاج داشـتیم. 

همـت، سـنگ تمـام گذاشـت. و عـراق هـم. از تمـام امکانات 
ارتشـش اسـتفاده کرد تا جادۀ  طلاییه باز نشود. جنگ همین ا ست 
دیگر. یعنی سختی. یعنی بتوانی از پس این سختی بربیایی. اگر ما 
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امکانات بیشـتری داشـتیم و می توانسـتیم کمی از منطقۀ  آبی را در 
اختیار همت و لشکرش بگذاریم، می توانست هم به کمک آب و 

هـم به کمک زمین، برود جبهـه اش را باز کند.
مـن از دیـد خـودم می گویـم که آن زمـان و بعـد از آن، به خیلی 
چیزها کنجکاو شـدم و به این نتیجه رسـیدم که ما ابزار و امکانات 
این جنگ را نداشتیم. عراق هم این را فهمیده بود و به هیچ قیمتی 

نمی خواسـت بگذارد ما جای پامان در طلاییه محکم شـود.
ایـن را البتـه بعد فهمیدیم، که عراق همـان لحظه پای کار نیامده 
و از خیلی وقت پیش طلاییه را مجهز می کرده. شـاید چون منطقه 
فعـال نبـوده و مـا هم تحرک آن هـا را ندیده بودیم، فکـر می کردیم 
به آن جا حسـاس نیسـت. ولی بعد، با وجود آن همه موانع و میدان 
مین و سـیم خاردار و کانال، مشـخص شد که خیلی وقت ا ست که 
بـه آن جـا فکر می کند. منظورم این اسـت که عقیده نـدارم ابراهیم 
)همـت( بـرای آن جا کم مایه گذاشـته. آن جا واقعاً جای مشـکل و 
پیچیده ای بود. جنگیدن با زمینش، با موقعیت جغرافیایی اش، یک 

جنـگ بود، و مقابله بـا عراقی ها یک جنگ دیگر.
اگـر ایـن امـکان برای لشـکر وجود داشـت کـه بتواند بـا قایق و 
نیروهای زیاد از آب استفاده کند، شکستن خط طلاییه حتمی بود. 
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ولی نشـد. جنگ شـب اول و دوم باعث شـد عراق بیشـتر حساس 
شـود و اصلًا کوتاه نیاید.

ایـن را هم بگویم که همه به سـختی این عملیات معترف بودیم، 
منتهـا اصـل غافلگیـری را اصل مهمی می دانسـتیم. روز سـوم همه 
جمـع بودیـم و ابراهیم )همت( داشـت موضوع را تشـریح می کرد. 
به خصـوص بخـش طلاییـه را. از آن طـرف هم ما رفتـه بودیم توی 
جزایـر و عمـق زیادی از منطقه را تصرف کرده بودیم و طلاییه باید 
باز می شد. و طلاییه در چه وضعی بود؟ تمام نیروهای عراقی شرق 
بصـره و تمـام امکانـات زرهی و هر چی که بود، متمرکز شـده بود 
آن جـا. جادۀ آسـفالت هـم که زیر پـاش بود و راحت می توانسـت 
هـر کاری که دلش می خواهد روی خشـکی بکنـد. اما ما... چی 

بگویم... 
از یـک طـرف بایـد بـا موانـع می جنگیدیـم، از طـرف دیگـر آن 
حجم وحشی آتش را باید تحمل می کردیم. نمی شد. همت خیلی 
سماجت داشت که )عملیات( خیبر موفق شود. یادم ا ست حتی در 
زمـان توجیه عملیات، وقتی شـنید می خواهد آن جا عملیات شـود، 
خیلی خوشحال شد و شادی می کرد. خط را هم که به اش دادند، 
خیلی با اشتیاق و علاقه شروع کرد. حتی بعد، وقتی از طلاییه جدا 
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شـد، آمـد کنار مـا در جزیره، باز بـه فکر بود طلاییـه را هر جوری 
هسـت، آزاد کنـد. حالا در چه شـرایطی؟ در شـرایطی کـه از همه 
طرف در فشار بود. فشار از دست دادن طلاییه، فشار خسارت های 
تسـلیحاتی، فشـار از دسـت دادن نیروهـا، فشـار عملیـات پشـت 
عملیات، و فشـار شـکنندۀ  حرف های یگان های دیگر و فرماندهی 

که »چرا موفق نشـدی؟«
 بعـد هـم آمد توی جزیره، کنار مایی که داشـتیم جزیره را هم از 
دسـت می دادیم. وضع حساسـی برای همه مان بـود. همه چیز تمام 
شده بود. عراق خیالش از طلاییه و جاهای دیگر راحت شده بود و 
حالا آمده بود سراغ جزیره و ما. می خواست جزیره را هم بگیرد و 

عملیات خیبر را پس بزند.
مـن و همـت و باکـری و زین الدیـن، توی همان سـنگر معروف 
بودیم. داشتیم نتیجه می گرفتیم که »همه چیز تمام شد.« موضعی 
برای دفاع نبود. عراق هم آمده بودند توی جزیره. هم نفرش آمده 
بود و هم زرهی اش. کاملًا در سـرازیری بودیم و خودمان هم خبر 

نداشتیم.
نزدیک هـای ظهـر بـود. یـادم نیسـت روز چندم. همت بلند شـد 
گفت: »خودمان نمرده ایم که. اسـلحه دسـت می گیریم، می رویم 
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می جنگیم.«
رفت یک تیربار برداشت گفت: »من با این می روم.«

مهـدی باکـری هـم گفت مـی رود اسـلحه برمـی دارد و فلان جا 
می ایستد می جنگد. داشتیم همین جوری تقسیم کار می کردیم که 
آمدنـد پیـام امـام را ابلاغ کردند. قبل و بعدش را البته درسـت یادم 
نیست. ولی شور و هیجان و امیدش را کاملًا یادم هست که بچه ها 

را انـگار زنده کرد.
وضع جبهه عوض شد. عراق آن قدر کم آورد که مجبور شد آب 

ول کند و جزیره را ببرد زیر آب.«1 

با هجوم سراسری ارتش بعثی عراق در ساعت 14 روز 31 شهریور 
1359، مناطـق مختلفـی از خاك ایران به اشـغال نیروهای عراقی در 
آمـد. یکی از محورهای اصلی حملۀ عراق، منطقه ای به نام طلاییه 
بـود. این منطقـه در غرب اسـتان خوزسـتان و در منتهی الیه جنوب 

غربی شهرسـتان دشت آزادگان واقع شده است. 
»دشـت آزادگان بـه مرکزیـت شـهر سوسـنگرد، در سـال 1323 

1  . روایت احمد کاظمی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
نوشـتۀ فرهاد خضری، تهران، روایت فتح، چاپ یازدهم، 1392، صص 108 ـ 105
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تشـکیل  شـد و دارای سـه بخش هویزه به مرکزیت هویزه، بستان به 
مرکزیت شـهر بسـتان و مرکزی به مرکزیت شـهر سوسـنگرد است. 
این شهرسـتان از شـرق با شهرستان اهواز، از شمال شرق با شهرستان 
شـوش، از شـمال  غرب با اسـتان ایـلام و از غـرب و جنوب غربی با 
کشـور عراق هم مرز است. دشـت آزادگان در ابتدا به »بنی طرف« 
معـروف بـود، چون سـاکنان آن از طایفۀ بنی طرف بودند. در سـال 
1312، با تصویب هیأت وزیران، این منطقه به »دشت میشان« تغییر 
نام داد. این شهرستان با 5844 کیلومتر مربع وسعت، تا سال 1323 
جزو  شهرسـتان اهواز بود و بعد از آن، با پیوسـتن بخش بسـتان، به 
شهرستان دشت میشان تغییر نام یافت و بعد از پیروزی انقلاب، نام 
آن به دشـت آزادگان تغییر نمود. این شهرسـتان، هوایی گرم دارد و 
بخش شمالی آن تحت تأثیر رودخانه هایی چون کرخه، دارای هوایی 
مرطوب و زمین های مناسـب کشـاورزی است. ولی بخش جنوبی 

آن بیابانی است. 
این شهرسـتان، یکـی از بهترین حوضه های نفت خیـز خاورمیانه 
بـه  شـمار می آیـد و مـردم عرب زبـان آن اکثـراً شـیعۀ دوازده امامـی 

هستند.«1 
http://fa.jahad.org :1 . دانشنامۀ آنلاین فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت
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طلاییه تابع دهسـتان بنی صالح از هویزۀ شهرستان دشت آزادگان 
 اسـت. بـرای رسـیدن به این مـکان، پس از طی مسـافتی حدود 45 
کیلومتـر از جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر، به یك سـه راهی بـه نام طلاییه 
می رسی. از آن جا، یك جادۀ فرعی به سمت غرب و تا نزدیکی مرز 
ایـران و عراق می رود. این منطقه تا شـعاع چنـد کیلومتری، طلاییه 
نامیده می شود. مرز ایران در محدودۀ طلاییه به  صورت یک زاویۀ 
قائمـه اسـت که بـه آن »دال طلاییه« گفته می شـود. منطقۀ طلاییه 
از جنوب و غرب به کشـور عراق و از شـرق به کوشـك و از شـمال 
به سـه راهی فتح و چهارراه برزگر می رسـد. غرب طلاییه هور و سه 

طرف آن بیابانی و خشـك است.
سـردار سـیدمحمد باقرزاده، طلاییه را به سـنگی وسط آب تشبیه 

می کند:
»اصـل کلمۀ طلاییه، طلایه اسـت به معنی مـرز، که اصطلاحی 
محلـی اسـت و بـه قطعه زمینـی اطلاق می شـود که حائـل بین دو 
سرزمین ناهمگون است. یك منطقۀ آب گرفتگی به نام هور است و 
یك منطقۀ خشکی در ساحل هور. طلاییه در حقیقت، زمینِ متصل 
بـه هور هسـت. در دنیـا 5 هور معروف داریم که چهـار تای آن در 
اتریـش و پنجمـی در مرز مشـترك ایران و عراق قـرار دارد. پنجمین 
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هور، که مجموعه ای از اهوارِ هورالعظیم، هورالهویزه، هورالحمار، 
هور آل سـعدیه، هور آل خرابه و ام النعاج اسـت، در نهایت یك هور 
محسوب می شود. این مجموعه اهوار، در مرز مشترك ایران و عراق 
قـرار دارنـد و بعضی از آن ها بعد از زدن سـد کرخه، خشـك شـده 
است. نود درصد آب هور از همین رود کرخه تأمین می شده است 
کـه خـود کرخه هـم از کوه های الونـد همدان و چنـد رودخانۀ در 

مسیر، سرچشمه می گیرد. 
از نظـر جغرافیـای نظامـی، زمیـنِ متصل بـه هـور را محل توقف 
نمی دانند، بلکه محل عبور اسـت؛ مثل سـنگ وسط آب می ماند. 

بایـد پایت را بگـذاری و عبور کنی.
زمیـن طلاییـه، زمینی ذوزنقه ای شـکل اسـت که بر اسـاس طرح 
مستشاران فرانسوی مجهز شده بود. این زمین، از یك طرف منتهی 
به کانال 50 متری، از دو طرفِ شمال و غرب منتهی به آب هور، از 
سمت جنوب منتهی به نهرهای زوجی بوده که این نهرها از سمت 
دجله تغذیه می شده است. ابتدا آب از نهر صویب، از طریق پمپ 
آب بـه کانـال زوجی می آمده و سـپس به کانـال 50 متری هدایت 

می شده است.
از قبـل از انقـلاب، دو چاه نفت در طلاییه وجود داشـت که درِ 
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این ها پلمب شـده بود و هیچ تأسیسات دیگری در این جا نداشتیم. 
سـابقۀ جنگ هم در طلاییه، به جنگ جهانی دوم بازمی گردد؛ 
به پاسـگاهی که توسط انگلیسـی ها مورد حملۀ هوایی قرار گرفته و 
منهدم می شود. تعداد 11 یا 13 نفربر و تانك در زمان رضاشاه در آن 
اطراف بوده که انگلیسـی ها آن ها را بمباران می کنند و تعدادی در 
این جا کشـته می شـوند و همین اطراف دفن می شوند که البته ما در 

کاوش هایمـان چیزی به آن معنا پیدا نکردیم.«1

نیـروی زمینـی ارتش عراق، از سـه جبهۀ شـمالی )بـرای تصرف 
نوسـود و ارتفاعـات مرزی مریـوان(، از جبهۀ میانـی )برای تصرف 
مهران، سومار، نفت شهر، قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب(، 
و از جبهۀ جنوبی )برای تصرف خرمشهر، آبادان، بستان، سوسنگرد 
و پیشـروی به سـمت اهواز( تهاجم خود را به خاك ایران آغاز کرد. 
به نوشـتۀ درویشـی سـه تلانی »نیروی زمینی ارتش عـراق در جبهۀ 
جنوب، از سـه محور حمله به خاک ایران را آغاز می کند. به  طور 
کلی، نبرد در خوزسـتان با چهار لشـکر زرهی انجام شد: دو لشکر 
)یکی زرهی و دیگری مکانیزه( با تشکیل حلقه  ای به سمت جنوب، 

1  . مصاحبۀ نویسنده با سردار سیدمحمد باقرزاده، 29 آبان 1393
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خرمشهر و آبادان را در محاصره قرار دادند. دو لشکر زرهی دیگر 
نیز پس از خروج از بصره و عماره، در حرکتی پوششـی، توانسـتند 
منطقۀ  واقع در محدودۀ  خط خرمشهر ـ اهواز ـ سوسنگرد ـ موسیان 

را تصرف کنند.«1 
سـردار فتح الله جعفری چگونگی اشـغال طلاییه را این طور شرح 

می دهد:
»از 31 شـهریور 1359، لشـکر 5 مکانیـزۀ عـراق بـه فرماندهـی 
سـلمان بـاذر، از بصـره بـه تنومـه، از آن جا بـه نشـوه و در نهایت به 
طلاییـه حملـه و آن را اشـغال کرد. آن ها ابتدا پاسـگاه قدیم طلاییه 
را و بعد پاسـگاه جدید را تصرف  کردند. یك گردان از لشـکر 92 
زرهـی، در برابـر این لشـکر مقاومت می کند، ولی موفق نمی شـود 
هجوم عراق را متوقف کند. بنابراین تا اهواز عقب نشـینی می کند. 
عراقی هـا هجـوم خـود را از طلاییه تا جادۀ فتـح ادامه می دهند و از 
آن جا به سمت جفیر می روند. از جفیر به پاسگاه حمید حمله کرده 
و در پاسگاه حمید دو شاخه می شوند: یك شاخه به سمت رودخانۀ 
کرخه کور می روند و دب حردان را اشغال می کنند و یك شاخه هم 
1 . تجزیه و تحلیل اسـتراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسـلامی ایران 67 ـ 
1359، فرهاد درویشی سه تلانی، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقـدس، 1393، ص 179
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بـه سـمت رودخانۀ کارون و مناطق اطـراف آن هجوم می برد.«1
به نوشـته معین وزیری »پاسـگاه های طلاییه و کوشك در ساعت 
7:30 روز یکـم مهرمـاه 1359 به تصرف دشـمن در می آید و افراد 
ایثارگر این پاسـگاه شـهید یا اسیر می گردند و دشمن پیشروی خود 

را به سمت پاسـگاه شهابی ادامه می دهد.«2 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح الله جعفری، 24 آبان 1393
2 . تحلیلی بر وقایع صحنۀ عملیات خوزستان در سال اول جنگ، نصرت الله معین وزیری، 

تهران، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آجا، 1385، ص 59





فصل دوم
پـس از اشـغال بخش هایـی از سـرزمین های کشـور، تلاش هـای 
ناموفقی صورت می گیرد تا مناطق اشغالی آزاد شود. عدم توفیق در 
آزادسازی مناطق اشغالی، موجب تغییر در استراتژی جنگ می شود. 
شـهید حسـن باقری بـا بیان این که »باید به خود جـرأت داد که این 
نوع جنگیدن به درد نمی خورد و لازم است استراتژی جنگ عوض 
کیـد می کند. این  شـود«، بـر ضرورت تحـول در نحوۀ جنگیدن تأ
تغییر نگرش، با انجام چند عملیات محدود و موفقیت  در شکستن 
محاصرۀ اهواز، آزادسـازی سوسـنگرد و بیـرون راندن متجاوزین از 
گیلان غـرب و آبادان دنبال می شـود. اوج ایـن موفقیت ها در چهار 
عملیات زنجیره ای ثامن الائمه در شمال آبادان، طریق القدس در 
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بستان و چزابه، فتح المبین در غرب شوش و دزفول، و بیت المقدس 
در غرب رود کارون و هویزه و خرمشهر تبلور می یابد و »57 درصد 
از سـرزمین هایی که در ماه های آغاز جنگ به اشـغال درآمده بود، 
آزاد می شـود. به  این  ترتیب از مجمـوع 13600 کیلومترمربع که در 
آغاز سـال دوم جنگ تحت اشـغال دشـمن باقی مانده بود، 8600 
کیلومتر مربع آزاد می شود و 2500 کیلومتر مربع تخلیه می گردد.«1 
گـر چـه سـرزمین های زیـادی در ایـن دوره آزاد می شـود، ولـی 
همچنان بخش هایی از خاك کشور در اشغال دشمن باقی می ماند. 
یکـی از ایـن بخش هـا، طلاییـه اسـت. از عملیـات بیت المقـدس 
تلاش هایی صورت می گیرد تا طلاییه آزاد شود. »در این عملیات، 
چهـار قـرارگاه فعالیـت داشـتند: قرارگاه نصـر در محـور جنوبی با 
هـدف عبـور از رودخانۀ کارون، آزادسـازی خرمشـهر و تأمین مرز 
بین المللـی، قـرارگاه فتح در محور میانی با هـدف عبور از رودخانۀ 
کارون و آزادسازی جادۀ اهواز ـ خرمشهر، قرارگاه قدس در محور 
شمالی با هدف درگیر نگه داشتن دشمن در جنوب رودخانۀ کرخه 
و تصـرف سـرپل مناسـب، و قرارگاه فجـر ـ که در مرحلـۀ آخر در 

1 . گزارشـی کوتاه، محسـن رشـید، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سـپاه، 
1378، ص 40
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عملیات شرکت کرد ـ در منطقۀ عمومی فکه با مأموریت درگیری با 
دشمن و تصرف تپۀ 182 و شیخ قندی که ضمن تأمین این اهداف، 
نقـش عملیـات فریـب تاکتیکـی را بـرای عملیـات بیت المقـدس 

داشت.«1 
به نوشـتۀ پوراحمد »در واقع، عراق هراسـان از تکرار فتح المبین، 
از منطقۀ وسیعی شامل پادگان حمیدیه، هویزه و جفیر عقب نشینی 
کرد و دو لشکر خود را عقب کشید تا آن ها را از انهدام برهاند و در 

عین  حال، برای پدافند بصره از آن ها استفاده کند.«2
فتح اللـه جعفـری دربـارۀ آزادسـازی بخش هایـی از طلاییـه در 

بیت المقـدس می گویـد: عملیـات 
»در مرحلـۀ دوم عملیـات بیت المقـدس، نیروهـای مـا روز 16 
اردیبهشـت از مرز حدود 20 کیلومتر تا شـلمچه و زید جلو آمدند. 
روز هفدهـم، دشـمن ضدحملـه ای تدارك دید که موفق نشـد. روز 
هجدهـم شـدیدترین ضدحملـه را انجـام داد که از 8 صبح شـروع 
شـد و تا 5 بعدازظهر ادامه داشـت. مقاومت نیروها در روز هجدهم 
1 . جنـگ بـه روایت فرمانده: درس گفتارهای جنگ دکتر محسـن رضایی، به اهتمام 
پژمان پورجباری، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 1390، ص 106

2 . جغرافیای عملیات ماندگار جنگ ایران و عراق، تألیف احمد پوراحمد، به اهتمام 
حسن رسـولی منفرد، تهران، صریر، 1386، ص 101
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باعث شـد بـه مرز یعنـی 12 کیلومتری بصـره برسـیم. روز نوزدهم 
ساعت 12 شب، عراقی ها از کل این منطقه عقب نشینی کردند و به 
طلاییه رفتند. عراق که احسـاس کرد عقبه اش دارد بسته می شود و 
احتمال دارد ما جاده ها و پل ها را تهدید بکنیم، از دروازه های اهواز 
عقب نشـینی کرد و به طلاییه آمد. 3900 کیلومتر از مناطق اشغالی 
آزاد شـد کـه طلاییه جـزو این 3900 کیلومتر بود. صـدام هم آمده 
بود هتل شـرایتون بصره و فرماندهانش را بازخواسـت کرده بود که 
چـرا عقب نشـینی کردید؟ آن ها هم گفته بودنـد ایرانی ها آمده اند تا 
شـلمچه، از شـلمچه هم تا بصره راهی نیست و ما جناح جنوبی مان 
تهدیـد شـده بود و لزومی نداشـت دیگـر در این منطقه باشـیم. آن 
عقب نشـینی خیلـی کارسـاز بـود. جادۀ اهواز ـ خرمشـهر باز شـد، 
منطقۀ جفیر آزاد شد، هویزه آزاد شد... نیروهای قرارگاه قدس، که 
قرارگاه فرعی ما بود، به طلاییه آمد و در آن جا مستقر شدند. طلاییه 
بدون درگیری آزاد شد. اما تا پاسگاه شهابیه هنوز دست دشمن بود. 
بعد از آزادی خرمشـهر، دشـمن در شـلمچه خیلی تلاش کرد جلو 

بیاید که موفق نشد.«1 
دکتـر حسـین علایـی دربـارۀ ناکامـی عملیات های پـس از فتح 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح الله جعفری، 24 آبان 1393
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خرمشـهر می نویسـد: 
»عملیات هایـی که پس از فتح خرمشـهر برنامه ریزی، طراحی و 
اجرا گردید، نتوانست موفقیت های نظامی سال دوم جنگ را تداوم 
بخشد. ارتش بعثی عراق، با بهره گیری از تجربیات چهار عملیات 
، طریق القـدس، فتح المبیـن و بیت المقـدس،  مهـم ثامن الائمـه 
توانست وضعیت و آرایش نیروهای خود را در جبهه های جنگ به 
گونه ای فراهم آورد که ضعف ها و نقایص دفاعی خود را پوشانده و 
امکان رخنۀ نیروهای پیاده را به عمق مواضع خود، ندهد. بر همین 
اسـاس، عملیات های رمضان، والفجـر مقدماتی و عملیات والفجر 

یک با دسـتاوردهای مطلوبی همراه نشد.«1 
سردار غلامعلی رشید معتقد است دشمن پس از فتح خرمشهر، 
شـناخت خوبی از تاکتیك های نظامی ما پیدا کرد و توانسـت نقاط 
ضعف خود را پوشش دهد: »به اعتقاد من، در والفجر مقدماتی هم 
رزمنـدگان و فرماندهان می خواسـتند گامـی را بردارند که بزرگ تر 
از بیت المقدس باشـد. این عملیات ها که موفق نشـد، نشان داد که 
تاکتیک های قبلی ما ]برای دشمن[ شناخته شده است و دیگر امکان 

1 . جایگاه عملیات خیبر در جنگ تحمیلی، حسین علایی،
خبرآنلاین www.khabaronline.ir، شنبه 6 اسفند 1390
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نـدارد مثـل عملیات های فتح المبین، بیت المقـدس و طریق القدس 
از همان تاکتیک های نیمۀ دوم سـال 1360 تا نیمۀ اول سـال 1361 
اسـتفاده کنیم. دشـمن این تاکتیک های ما را شـناخته و روی آن ها 
مطالعه کرده بود و ضعف های خود را برطرف کرده و با مقابله در 
عملیـات رمضان، برای خودش هم اثبات شـد کـه می تواند جلوی 
این موج عظیمی که ]از سـوی ایران[ شـروع شـده را بگیرد و خیلی 
هم خوشـحال و مغرور شـده بود، چون در عملیات رمضان توانسته 
بـود رونـد سـابق را یک  بار متوقـف کند. البته اگر ما می خواسـتیم 
روند جنگ را به شـکل سـابق پیش ببریم، زمین هایی که داشـتیم، 
زمین های محدود بودند. ما عمدتاً در خوزستان می جنگیدیم و در 
خاک مقابل )آن( که اسـتان بصره باشـد، دنبال هدف می گشتیم. 
ممکن بود یک کسی می آمد و می گفت، شما بروید دنبال اهداف 
دیگری بگردید، ولی ما گفتیم آن ها اهداف ارزشـمندی نبودند.«1 

با مشـاهدۀ عدم موفقیت در عملیات های پس از فتح خرمشـهر، 
فرماندهـان رفته رفتـه بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه بـا تاکتیـك و شـیوۀ 

1 . گفت وگو با سردار غلامعلی رشید دربارۀ عملیات خیبر، مجلۀ نگین ایران، مقالۀ 7، 
دورۀ 11، شمارۀ 43، زمستان 1391، صص 126 ـ 115
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فعلی نمی توان دشـمن را به زانو درآورد، چرا که دشـمن با بررسـی 
عملیات هـای قبلـی، به خوبی نقاط ضعف و قوت خود را پوشـش 

داده بـود. پـس باید اسـتراتژی در جنـگ تغییر می کرد.
سـردار حسـین علایی اتخاذ تدابیر جدید در طرح ریزی عملیات 
به منظور تغییر موازنۀ قوا به نفع نیروهای کشورمان را بسیار بااهمیت 
می دانـد: »در چنیـن اوضاعـی، یـا می بایسـتی در میـزان و نـوع 
»تجهیزات و جنگ افزارها« و نیز تعداد یگان های رزمی رزمندگان 
اسلام، تحولی رخ می داد و یا اگر امکان افزایش توان رزمی خودی 
وجود نداشت، »ابتکار عمل جدیدی« اتخاذ می گردید؛ به گونه ای 
که ارتش عراق از قبل دربارۀ این »تدبیر جدید« چاره اندیشی نکرده 
باشـد. بنابرایـن، برنامه ریزان عملیات یا بایسـتی طـرح مانور را تغییر 
می دادنـد یـا زمین جدیـد و متفاوتی را برای انجـام عملیات در نظر 
می گرفتنـد. در چنین شـرایطی، اتخاذ تدابیر جدیـد در طرح ریزی 
عملیـات، بـه منظور تغییر موازنۀ قوا به نفع جمهوری اسـلامی ایران 
صـورت می گرفـت: ابتـکار در تعییـن و انتخاب منطقـۀ عملیاتی، 
یافتـن نقـاط ضعف کلیدی، پرهیـز از تکِ جبهـه ای و تلاش برای 
دور زدن قوای دشـمن، غافلگیر نمودن دشـمن و انجام تک شبانه، 
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و عملیات ضدزره.«1
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، از دلایل انتخاب و 
اهداف عملیات خیبر این طور می گوید: »ایران بعد از این ناکامی ها 
و تردیدهـا، خـودش را بـرای یک عملیات بزرگ بـه نام خیبر آماده 
کـرد. در عملیـات خیبر هـدف، عبور ایـران از منطقۀ آب گرفتگی 
هورالهویـزه و تهدید بصره از شـمال بـود. هورالهویزه دریاچه ای به 
طـول 75 کیلومتر و عرض 40 کیلومتر اسـت که بین منطقۀ هویزه 

تـا رود دجله قرار دارد.
این منطقه به این دلیل برای عملیات انتخاب شده بود که بعد از 
عملیات رمضان و والفجر مقدماتی، ایران به این نتیجه رسید که باید 
ابتکاری به خرج دهد و در جایی با دشمن درگیر شود که او نتواند 
از همۀ توانایی های نظامی اش استفاده کند. در حقیقت، وقتی ایران 
متوجـه شـد به حالت موازنۀ قـوا با ارتش عراق رسـیده و دیگر قادر 
نیسـت عراق را مثل عملیات های گذشـته با شکسـت مواجه سازد، 
تصمیـم گرفت زمین و منطقۀ نبـرد را عوض کند و زمینی را به کار 

بگیرد که عراق نتواند از عمدۀ قوایش در آن اسـتفاده کند.
هورالهویـزه در حقیقـت دریاچـه ای باتلاقی و دارای نیزار اسـت 

1 . جایگاه عملیات خیبر در جنگ تحمیلی، حسین علایی
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و در ایـن منطقـه تانـک و ادوات زرهی، زیاد قابل اسـتفاده نیسـت 
و بیشـتر از نیروی پیاده اسـتفاده می شود. ایران نیز با تکیه بر نیروی 
پیـاده، می خواسـت ارتـش عـراق را زمین گیـر کنـد و آن هـا را بـه 
منطقه ای بکشاند و در جایی مشغول کند که نتوانند از قوای نظامی 

خودشان خوب اسـتفاده کنند.
منطقۀ فوق العاده ابتکاری خلق شـده بـود؛ به طوری که ما قبل از 
عملیـات، اکثـر فرماندهان را بـا قایق و لباس عربی می فرسـتادیم تا 
خودشـان شناسایی کنند، مثلًا آقای مرتضی قربانی و شهید باکری 
و شـهید احمـد کاظمـی، قبـل از عملیـات آمدنـد و ایـن مناطق را 
شناسـایی کردنـد. مردم عـراق به راحتی آن جـا زندگی می کردند و 

زندگـی در جریان بود.«1

گاهی از وضعیت نیروهای  انجام هر عملیاتی، مستلزم شناخت و آ
دشمن بود. سردارحسین علایی دربارۀ اقدامات اولیه برای شناسایی 
منطقۀ عملیاتی خیبر می نویسد: »همزمان با انجام عملیات رمضان، 
استفاده از آب گرفتگی هور به منظور استفاده از فضای آن، جهت 
غافلگیـر کـردن ارتش عراق مـورد توجه قرار گرفت. پـس از پایان 
1 . جنگ به روایت فرمانده: درس گفتارهای جنگ دکتر محسن رضایی، صص 135ـ 130
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عملیات والفجر4، فرمانده وقت سپاه به شهید علی هاشمی، که در 
سال آخر جنگ مفقود گردید، مأموریت داد تا قرارگاه نصرت را که 
در منطقۀ هورالهویزه تشکیل شده بود، به طور تمام وقت فعال کند 
و بر روی این منطقه مطالعه و اطلاعات لازم را از وضعیت دشـمن 
به دسـت آورد. شناسایی ها و بررسی های انجام شده در منطقۀ هور، 
مقدمه ای برای پیشنهاد این منطقه برای اجرای عملیات گسترده بود 
و موجب شد تا به منظور در هم شکستن بن بست نظامی در جنگ، 

عملیات خیبر طرح ریزی و اجرا گردد.«1 

1 . جایگاه عملیات خیبر در جنگ تحمیلی، حسین علایی



فصل سوم 
هدایـت و فرماندهـی عملیـات خیبـر برعهـدۀ قـرارگاه مرکـزی 
خاتم الانبیـاء بـود. دو قـرارگاه اصلـی )کربـلا و نجـف( و پنج 
قـرارگاه فرعی )نصر، حنیـن، بدر، حدید و فتـح( تحت امر قرارگاه 

مرکـزی بودند. 
»دو قرارگاه در منطقه شـکل گرفت؛ قرارگاه نجف با فرماندهی 
سـپاه و قرارگاه کربلا با فرماندهی ارتش. از طرف سـپاه، دو لشکر 
7 ولی عصـر و 14 امـام حسـین و تیـپ زرهـی 72 محـرم به 
ارتـش مأمـور شـدند و از طـرف ارتش نیـز یگان هایی از لشـکر 92 
زرهی که در خط طلاییه ـ کوشـک پدافند می کرد، به سـپاه مأمور 
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شدند. هدف نهایی این بود که باید جزایر شمالی و جنوبی مجنون 
را می گرفتیـم و از دریاچـه عبـور می کردیـم و خودمـان را به دجله 

می رسـاندیم و جـادۀ بغداد ـ بصـره را قطع می کردیم.«1
دو قرارگاه کربلا و نجف مأموریت داشـتند ضمن تأمین اهداف 
محوله، روی پل دوعیجی در شمال نشوه )غرب نهر کتیبان( الحاق 

کرده و سپس به  سوی بصره ادامه عملیات دهند.
قرارگاه کربلا می بایسـت با عمل از محور زید و چسـبیدن به نهر 
کتیبـان، جهت مسـدود کردن منطقۀ ورودی دشـمن در دوعیجی، 

اقدام می کرد. 
امیر عبدالحسـین مفید محور عملیاتی قـرارگاه کربلا را این گونه 
شـرح می دهـد: »بخش  خشـکی یا منطقـۀ عمل محوله بـه قرارگاه 
کربـلا، منطقـه ای اسـت که حد شـرقی آن جاده و راه آهـن اهواز ـ 
خرمشـهر و حـد غربی آن رودخانۀ شـط العرب )اروندرود( اسـت. 
منطقـه ای کامـلًا صـاف کـه بلندتریـن منطقـۀ آن از سـطح دریـا 
بیـش از 7 متـر نیسـت و مسـلماً زمین های پسـت تر ایـن منطقه، در 
اثـر بارندگی هـا و یا آب انداختن، به صورت باتـلاق درمی آید. این 

1 . جنـگ بـه روایـت فرمانـده: درس گفتارهای جنگ دکتر محسـن رضایی، صص 
135ـ130
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منطقه شاهد نبردهای بیت المقدس و رمضان بود و بعد از آن توسط 
ارتش عراق کاملًا دستکاری و به اصطلاح ما، با ایجاد موانع عدیده 
مثـل کانال هـای آب، خنـدق، سـیم خاردار، میادین میـن و مواضع 
مسـتحکم، مسـلح شده بود و به  شدت مورد توجه ارتش عراق قرار 

داشـت. این موانع عبـارت بودند از: 
1. کانـال آب مصنوعـی بـه عرض سـه ونیم و عمـق یك ونیم متر 
منطبق بر خط مرز طلاییه ـ کوشـك که از نهر سـویب با پمپاژ آب 

می شد.  پرآب 
2. در فاصلۀ 8 کیلومتری کانال یادشـده، کانال دیگری به طول 
50 کیلومتر از نهر سـویب تا کوشـك و سـپس به طول 17 کیلومتر 
شمالی ـ جنوبی با ایجاد خاکریز به ارتفاع سه ونیم متر احداث شد. 
3. در جنوب و غرب این کانال ها، به فاصلۀ 8 کیلومتری و همه 
 جـا مـوازی با خط مـرز )که همان خط تماس بـود(، کانال دیگری 
بـه عـرض 6 متـر، از جنوب جزیـرۀ مجنون جنوبی تا پاسـگاه میانه 

احداث شده بود. 
4. در 1000 متـری بعـد از ایـن کانـال، خاکریـزی بـه ارتفـاع 3 
متر که در پشـت آن خاکریزهای مثلثی شـکل، کـه یك نوع موضع 
دفاعی در زمین های مسطح است، احداث شده بود. این مثلث های 
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متساوی السـاقین، با قاعدۀ 2500 متر و طول هر سـاق 2000 متر و با 
سـکوهای تانك و تیربار کامل شـده بود. 

5. در مرکـز ایـن منطقـه، کانـال موربـی که به کانـال ماهیگیری 
معروف شده است، به طول 28 و عرض یك کیلومتر به عنوان یك 
مانع عمدۀ دیگر در مسیر هر گونه پیشروی به طرف غرب و جنوب 

خودنمایی می کرد. 
6. در امتداد خط مرز )شـمالی ـ جنوبی(، از حدود پاسـگاه زید 
تا پاسگاه کوت سواری، با آب انداختن زمین، دریاچه ای مصنوعی 

ایجاد شده بود که حدود 45 کیلومترمربع مساحت داشت. 
7. در منطقـۀ شـلمچه تـا تنومـه هم موانـع طبیعی ماننـد نهرهای 
آبیـاری منشـعب از شـط العرب با انـواع کانال هـای آب و خندق ها 
و میادین مین و سـیم خاردار، می توانسـت مانع هر گونه پیشـروی به 

طرف بصره باشـد.«1 
او ادامـه می دهـد: »عمـده لشـکرهای قـرارگاه کربـلا از نیروی 
زمینی ارتش و دو لشکر و یك تیپ زرهی هم از سپاه پاسداران بود 
که با پشـتیبانی نیروی هوایی و هوانیروز و گروه های توپخانه عمل 

1 . روایت عبدالحسـن مفید، نشـریۀ خیبرشـكنان، ویژه نامۀ سـالگرد نبرد عظیم خیبر، 
اسـفند 86، شـمارۀ 2، صص 36 ـ 35
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می کرد. یگان های این قرارگاه باید از موانعی که شـرح دادم، عبور 
کنند و در سـاحل شمالی شـط العرب هدف های مربوط را تصرف 
و سـپس دفاع کنند. مسـؤولیت دفاعی این منطقه به عهدۀ سـپاه 3 
عـراق بـود. فرمانـده سـپاه 3 در انتظار حملـۀ ما در منطقـۀ قرارگاه 
کربلا بود و کاملًا هم آمادگی دفاعی داشت، ولی در منطقۀ هور، 
بـه همـان دلیلـی که مـا آن جا را انتخـاب کردیم، تصـور حملۀ ما را 

نداشـت و لذا تدارك دفاعـی ندیده بود.«1 
مأموریت قرارگاه نجف نیز این بود که پس از دسـتیابی به العُزیر 
و القُرنه و تصرف جزایر مجنون و الحاق به طلاییه، جهت باز کردن 
جادۀ طلاییه ـ نشـوه، که تنها امید برای ادامۀ عملیات و انتقال نیرو 
و مهمات بود، اقدام نماید. یگان های تحت امر این قرارگاه، می باید 
بـا عبـور از طلاییـه به سـمت نشـوه و تأمین آن، در پـل دوعیجی به 
قـرارگاه کربـلا )نیروهـای ارتش( ملحق می شـدند. قـرارگاه نجف 
برای تصرف اهداف خود به تشکیل پنج قرارگاه فرعی )نصر، بدر، 

حنیـن، حدید، فتح( مبادرت  ورزید.
علی ناصری شروع عملیات خیبر را این طور روایت می کند:

»شب سوم اسفند 1362 بود و تو چه دانی چه شبی بود! سرانجام 
1 . همان جا
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لحظـۀ سرنوشت سـاز مـا با صدای دلنشـین آقامحسـن )رضایی( فرا 
رسید، یک سال زحمت و تلاش و جانبازی و ایثار بچه ها ثمر داد.

ـ از محسن به کلیۀ واحدها...
مو به تنم راست شد و بغض گلویم را گرفت.

ـ از محسن به کلیۀ واحدها... هرکس صدای مرا می شنود، اعلام 
وضعیت بکند.

مرتضی قربانی: »به گوشم. آماده ام بروم روی سفر...«
زین الدین: »به گوشم محسن!«

همت: »به گوشم. محسن. ما آماده ایم.«
همۀ فرماندهان اعلام وضعیت کردند.

لحظاتی بعد، محسـن رضایی با صدایی آرام اما زنگ دار، فرمان 
حمله را صادر کرد:

ـ از محسـن بـه کلیـۀ یگان هـا... بسـم الله الرحمن الرحیـم... یا 
رسـول الله... یا رسـول الله... یا رسول الله... به پیش ای رزمندگان. 

به پیش که دشـمن شـما خوار و ذلیل اسـت.
بلافاصله امین شریعتی نیز فرمان حمله را برای واحدهای قسمت 

فرماندهی اش اعلام کرد.
ـ یا رسول الله... یا رسول الله... یا رسول الله...
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بیش از این نتوانستم مقاومت کنم و با صدای بلند زدم زیر گریه.
لحظاتی نگذشـت که در هور به آن آرامی، قیامتی برپا شد. هور 
تاریـک، یک دفعـه بـا فانوس های قرمزرنگ روشـن شـد و صحنۀ 
بسیار زیبا و دل انگیزی پدید آمد. کمی بعد، صدای هلی کوپترهای 
هوانیـروز بـه گـوش رسـید کـه داشـتند نیروهـای عمل  کننـده را به 
جزیـرۀ مجنون شـمالی هلی بـرن می کردند. علی هاشـمی در اولین 
هلی کوپتـری بـود کـه در جزیـرۀ مجنـون شـمالی فرود آمـد. عدۀ 

دیگـری از فرماندهـان نیـز در آن هلی کوپتر بودند.
هنوز ساعاتی نگذشته بود که مرتضی قربانی با بیسیم به آقامحسن 

گفت:
ـ از مرتضی به محسن...

ـ محسن، به گوشم.
ـ ما در البیضه هستیم. مردم دارند فرار می کنند. چه کنیم؟

ـ با مردم کاری نداشته باشید. بگذارید فرار کنند. به مردم آسیبی 
نرسانید.

لحظاتی بعد، باقر قالیباف با امین شریعتی تماس گرفت:
ـ از باقر به امین...
ـ امین، به گوشم.
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ـ بچه های ما به فرات رسیدند... فرات!
امین فوری خبر را به محسن داد:
ـ بچه های باقر به فرات رسیده اند.

آقا محسن گفت: »امین... امین... از قول من به بسیجی ها بگو، 
این همان فراتی اسـت که نگذاشـتند حسـین از آن آب بنوشد. این 
همان فراتی است که بچه ها تشنۀ آب آن هستند. محکم به رودخانه 

بچسبید.«
گاه یاد آن نوحۀ مشهور افتادم: »تشنۀ آب فراتم، ای اجل  ناخودآ

مهلت بده...«1 

1 . پنهان زیر باران، خاطرات علی ناصری، به کوشـش سـید قاسـم یاحسـینی، تهران، 
سـورۀ مهر، چاپ ششـم، 1388، صـص 236 ـ 234



فصل چهارم
پـس از فتـح خرمشـهر، دشـمن نیـز هماننـد مـا اسـتراتژی های 
جنگی اش را تغییر داد. علی ناصری معتقد اسـت دشـمن با بسـیج 
تمام امکانات مهندسی اش، به احداث استحکامات و موانع دفاعی 

پرداخت: 
»پس از آزادی خرمشـهر و عقب نشـینی وسـیع دشـمن از خاک 
ایـران، اسـتراتژی دفاعـی دشـمن به کلـی تغییر کـرد. تـا آن زمان، 
دشـمن در خاک ما بود و می توانسـت دفاع شـناور داشـته باشد. با 
عقب نشـینی دشـمن به نقطۀ صفر مرزی، اسـتراتژی نظامـی ایران، 
نفوذ به عمق خاک دشمن و تصرف مناطق مرزی و غیرمرزی عراق 
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شـد. عراقی ها خیلی زود دسـت ایرانی ها را خواندند و با بسیج همۀ 
نیروهای مهندسی خود، شروع به ایجاد موانع، حفر کانال های آب، 
مین گذاری وسیع، تلۀ انفجاری و تونل و سنگرسازی کردند. نقطۀ 
قـوت مـا نفرات زیادمان بود که شـب ها با اتکاء بـه خدا، به خاک 
دشمن هجوم می بردند؛ اما ما از نظر تسلیحاتی، مهندسی، تدارکات 
و لجسـتیکی از دشـمن ضعیف تر بودیم. دشمن نیز از طریق ستون 
پنجـم، پـی به این ضعف ما برده و مواضـع خود را در مرزها طوری 
مسـتحکم کرده بود که دیگر ما نمی توانسـتیم از مرزهای زمینی و 
خشکی کاری از پیش ببریم. تجربۀ تلخ شکست عملیات والفجر 
مقدماتـی و بـه دنبـال آن، عملیـات ناموفـق رمضان، نشـان داد که 
نیروهای زمینی ما در عمل به بن بسـت رسـیده اند و کار زیادی در 

جنـوب از آنان برنمی آید.«1 
سردار فتح الله جعفری در همین زمینه دربارۀ ایجاد استحکامات 
در منطقۀ طلاییه می گوید: »18 روز بعد از آزادی خرمشهر، یعنی 
22 خـرداد 1361، دشـمن اعـلام آتش بس یك طرفه کـرد و در طی 
آن، دژ مسـتحکمی در طلاییـه ایجـاد کـرد و آمـد روی دژ مـرزی 

1 . پنهان زیر باران؛ خاطرات علی ناصری، صص 159 ـ 158
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مسـتقر شـد. روی دژ هم یك کمین هایی ایجاد کرد.«1
پیش از عملیات خیبر نیز، طلاییه مورد شناسـایی قرار گرفته بود 
تـا در صـورت امکان، بـه عنوان یك محـور عملیاتی مورد اسـتفاده 
قرار گیرد. سـردار فتح الله جعفری ماجرای این شناسایی را این طور 

می کند:  روایت 
»بعد از عملیات رمضان، شناسـایی منطقـۀ طلاییه به حاج همت 
و تیـپ 27 محمـد رسـول الله واگـذار شـد تـا روی این منطقه 
کارِ شناسـایی انجـام دهند. در ادامه، شـهید مهـدی باکری و تیپ 
31 عاشـورا و خـود مـا یعنی لشـکر 30 زرهی بـه حاج همت ملحق 
شدیم تا شناسایی انجام بدهیم و در این منطقه عملیات کنیم. قرار 
بـود بـه  سـمت نشـوه برویـم و جزایر و خشـکی ها را هـم بگیریم و 
بـه کانـال صویب برسـیم. هدف این بود سـرپلی بگیریـم و نیروها 
برسند به حاشیۀ اروند و بیایند به سمت شلمچه. این کار را کردیم، 
چون عراقی ها در شـلمچه آب انداخته بودند و راه ورودی را بسـته 
بودند. قصد داشتیم از طلاییه برویم بین خشکی های هور و کانال 
صویب. کانال صویب کانالی است که دو طرفش را سیل بند بسته 
بودند و حدود دویسـت متر یك رودخانه در آن ایجاد کرده بودند. 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح الله جعفری، 24 آبان 1393
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پیـش خـود می گفتیم بین کانال صویب و طلاییه، جایی اسـت که 
می شود عملیات انجام داد. اگر موفق  می شدیم، نیروها می توانستند 

بیندازند حاشـیۀ این جا و بیایند به سـمت تنومه. 
شـهریور سال 1361 به همراه حسـن باقری، حاج همت و مهدی 
باکری آمدیم شناسـایی. از پاسگاه زید تا طلاییه را بررسی کردیم. 
دیدیـم عراقی ها دارند منطقه را مین گذاری می کنند. حسـن باقری 
بـه بچه هـای تیـپ محمـد رسـول الله  و عاشـورا خط حـد داد. 
گزارش هـای شناسایی شـان هم آمد. در شناسـایی ها متوجه شـدیم 
عراقی ها در این منطقه خیلی جدی کار کرده اند و امکان عملیات 
وجود ندارد. حتی خود حسن باقری برای شناسایی تا طلاییه آمد و 
دید نمی شود عملیات کرد. حاج همت مأموریت پیدا کرد به  عنوان 
فرمانده قرارگاه ظفر برود عملیات مسلم را انجام بدهد. بعد از این 
عملیـات هـم رفتند منطقۀ حمریـن در دهلران تا عملیـات محرم را 

انجـام بدهند. دیگـر در منطقۀ طلاییه خبری نبود. 
عملیـات والفجـر مقدماتـی هـم انجـام شـد و حسـن باقـری در 
اسـفند سـال 61 شهید شـد. سال 62 آقامحسـن مأموریت شناسایی 
خشـکی های هـور را برعهدۀ علی هاشـمی گذاشـت. منتهی نه از 
منطقۀ طلاییه، بلکه از داخل خود هور، از منطقۀ شط علی و منطقۀ 
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هویزه.«1 
دکتـر حسـین علایـی، عملیـات در محـور طلاییه را کـه یکی از 
مهمتریـن محورهای عملیـات خیبر بود، این طور تشـریح می کند: 
»بـه منظـور حفـظ دو جزیـرۀ مجنون، تلاش شـد تـا عملیاتی از 
محـور طلاییه انجـام گیرد و راه ارتباطی جزیرۀ جنوبی به خشـکی 
برقرار شود. برای این منظور، گروه 133 توپخانۀ ارتش با 3 گردان 
130 و یـک گـردان کاتیوشـا و توپخانۀ لشـکر 92 بـا 4 گردان 155 
و یـک گـردان 130 و 7 گـردان توپخانـۀ سـپاه مأمـور پشـتیبانی از 
ایـن محـور بودند. ایـن عملیات که قرار بود در شـب 1362/12/6 
صورت گیرد، اشتباهاً یک شب جلوتر از سوی لشکر نجف اشرف 
از داخـل جزیـرۀ جنوبـی انجـام و نیروهـای این لشـکر از پشـت به 
دشمن زدند و خود را به نزدیک طلاییه رساندند و پل طلاییه را نیز 
تصرف کردند، ولی یگانی که قرار بود از سمت طلاییه حمله کند، 
برای شـب بعد خود را آماده کرده بود. به ناچار لشـکر 27 محمد 
رسول الله  در روز 1362/12/5 وارد عمل شد تا با لشکر نجف 
در پل طلاییه الحاق نماید، ولی این اقدام موفقیتی در پی نداشت. 
بـار دیگـر عملیاتی در شـب 1362/12/6 در محور طلاییه صورت 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح الله جعفری، 24 آبان 1393
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گرفـت، ولـی به دلایل موانع فراوان و میادین مین فشـرده، معبرهای 
این مسـیر باز نشـد و عملیات ناکام ماند. 

ارتش عراق در شـب 1362/12/7 از دشـت های شـمال منطقۀ 
نشـوه، به جزیرۀ جنوبی حمله کرد و تعدادی از تانک هایش وارد 
ایـن جزیـره شـدند. واحدهایـی از لشـکرهای عاشـورا و نجف به 
مدت 72 سـاعت در مقابل این پاتک ها به شـدت مقاومت کردند 
تـا توانسـتند جزیـرۀ جنوبی را حفـظ نمایند. ایـن در حالی بود که 
نیروهـای مدافـع جزیره تنها با کمک چند قایـق و تعداد معدودی 
بالگـرد تـدارک می شـدند. عـدم امکان برقـراری ارتبـاط زمینی با 
جزیرۀ مجنون، لزوم احداث پل شناور بین جزیرۀ شمالی و ساحل 
خـودی را افزایـش داد. بـه منظـور باز کـردن راه زمینی بـه جزیرۀ 
، که پس  جنوبی مجنون، بار دیگر با کمک لشـکر امام حسـین
از ناکامی عملیات در محور پاسـگاه زید به این منطقه منتقل شـده 
بود، و لشـکر محمدرسـول الله مأموریت داده شـد تا در طلاییه 
عملیاتی را انجام دهند. این عملیات در شب پنج شنبه 1362/12/11 
انجام شـد. گرچه خط اول دشـمن توسـط لشکر امام حسین در 
طلاییه شکسـته شـد، ولـی نیروهایی که قـرار بود از جزیـرۀ مجنون 
جنوبی عملیات را آغاز نمایند، موفق به انجام آن نشـدند و بنابراین 
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یگان های خودی به پل طلاییه نرسـیدند و راه باز نشـد.«1
محسـن رضایـی سـپردن محـور طلاییـه بـه لشـکر 27 محمـد 

می کنـد: روایـت  این چنیـن  را  رسـول الله 
»یکی از دلایلی که همیشـه تیپ 27 را وارد سـختی ها می کردم، 
سـختی پذیری فرماندهانـش به خصـوص حاج همـت بـود. طلاییه 
جای خیلی پیچیده ای برای جنگیدن بود. ما باید از روی سـیل بند 
می رفتیـم وارد جبهۀ عراق می شـدیم. سـیل بندها شـمالی ـ جنوبی 
بودند. تمام زمین های شرق سیل بند، آب و باتلاق بود. به زمین های 
غربـش هـم آب انداختـه بودند و از بین شـان بـرده بودنـد. تنها راه 
عبور، فقط از یک سیل بند بود. قدرت مانور وجود نداشت. چنین 
جایـی فقـط بـرای پدافند خوب بـود. نیرو بایـد از زیر ایـن آتش و 
ایـن محـدوده عبور می کـرد. زرهی عراق کاملًا آمـده بود و خیلی 
راحت می توانسـت روی سیل بندها و تا هفت هشت کیلومتر پشت 

سـر نیروهای ما را تیرتراش کند و عذاب شـان بدهد. 
خـود طلاییـه هـم )که متصـل به جزیـرۀ جنوبی بود( پوشـیده از 
سیم های خاردار و میدان های مین مختلف بود. بهترین لشکری که 
می توانسـت هم به تانک های غنیمتی مجهز شـود و هم از سـیل بند 

1 . جایگاه عملیات خیبر در جنگ تحمیلی، حسین علایی
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حمله کند و هم از جبهۀ طلاییه اسـتفاده کند، لشـکر 27 بود. این 
محور، یعنی سـخت ترین جـای عملیات خیبر را.

لشـکر 27 مثل لشـکر های دیگر آمادگی نداشـت. زمان کمتری 
هم برای آن قسـمت داده بودم. ولی امیدوار هم بود. مصمم شـدم 
ایده ام را دنبال کنم و مشکلات لجستیکی را حین عمل حل کنم. 
بعـد از آزادی خرمشـهر و آن رکـود دو سـه سـاله، حالا ما داشـتیم 
خیز بلندی برمی داشـتیم که جاده را قطع کنیم و جزایر را به دسـت 
بیاوریـم. پـس به اندازۀ کافی انگیزه وجود داشـت کـه بیاییم روی 

جزایر مجنون متمرکز بشـویم. 
روز دوم عملیـات، احسـاس کـردم احتمـال دارد کل طرح مـان 
بـا شکسـت خیلی جدی مواجه شـود. چون برادرهـای ارتش دیگر 
نتوانسـتند پیـش بروند و مجبور شـدند آن جا را تـرک کنند و بیایند 
از خط سـپاه وارد عمل بشـوند. یعنی جبهۀ طلاییه قفل شد. منطقۀ 

عُزیر هم بین ما و عراقی ها دسـت به دسـت شـد.
یک مرتبه احسـاس کردم تمام خیبر دارد سـقوط می کند و حتی 
جزایـر را هـم نمی توانیـم حفظ کنیـم. پناه بردم بـه حاج همت که: 

»فقـط کار خودت اسـت. کمکم کن.«
اگر او به سـمت طلاییه حمله نمی کرد، بدون شـک جزایر را از 
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دسـت می دادیم و عملیات خیبر با شکسـت کامل مواجه می شـد. 
البته حمله های حاج همت به آزاد شدن طلاییه منجر نشد، ولی خود 
جزیرۀ جنوبی را تثبیت کرد. از عراقی ها هم تلفات زیادی گرفت. 
هنوز که هنوز اسـت در تعجبم که چرا مثل همیشـه حاج همت، 

بحث نکرد. سـرش را پاییـن انداخت و رفت.« 1
محمدرضـا نامـی، سـپردن محـور طلاییـه بـه لشـکر 27 محمـد 

رسـول الله را این طـور روایـت می کنـد:
»محور طلاییه را سـپرده بودند به لشـکر ما. محور سـختی بود. 
عـراق از قبل حدس می زد ممکن ا سـت از آن جـا رخنه ای صورت 
بگیـرد. چـون بالاش آب بود و پایینش هم منطقۀ عملیاتی رمضان. 
خـط پدافندی عجیبی آن جا درسـت کرده بود. یـک دیوار دفاعی 

تمام عیار.
کل عملیات خیبر روی دو نقطه متمرکز بود. یکی جزیره، یکی 
همیـن محور طلاییـه، که قرار بود بچه هـا از دو طرف بیایند الحاق 

کنند توی جزیرۀ جنوبی.
در مرحلـۀ اول، بچه هـا آمدنـد حتی خط را هم تصـرف کردند. 

1 . روایت محسن رضایی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
صص 145 ـ 144
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منتهـا نتوانسـتند تـا عمـق مواضـع عراقی هـا پیـش برونـد، به خاطـر 
کانال ها و میدان های مین زیادی که آن جا بود. ما یک گام به خط 
نزدیک تر شـده بودیم. یعنی خاکریزی کـه زدیم، فقط دو کیلومتر 
با خط فاصله داشت. از طرف قرارگاه خاتم و خیلی جاهای دیگر، 

همه چشـم ها دوخته شـده بود به حاج همت کـه کاری بکند.
مـن خودم شـاهد بودم. همین کـه خاکریز زده شـد، باز حاجی 
آمد، زیر آن حجم شـدید آتش نشست به بررسی خط عراقی ها که 
بچه هـا از کجـا بزنند بـه خط و چه  جوری بزنند. ایـن کارها را باید 
نیروی اطلاعات می کرد. یا دسـت کم مسـؤول اطلاعات عملیات. 
ولـی او خـودش آمده بـود جلو تا درصد موفقیـت را تا آن جایی که 
می تواند بیشـتر کند. همان جا بود که آقامحسـن بیسـیم زد گفت: 
»بایـد یـک کاری بکنی، حاجی. زودتر. خط باید شکسـته شـود. 

عملیات خیبر باید به نتیجه برسـد.«
این فشـار و آن هدف سـخت، شـرایط خاصی را برای حاجی به 
وجـود آورد. بچه هـا را جمـع کـرد و گفـت: »یا این خط شکسـته 
می شود، یا همه مان با هم شهید می شویم. راه دیگری وجود ندارد. 

دانید.« خود 
بچه ها سنگ تمام گذاشتند. حتی در یک مقطعی رفتند قسمت 



  طلائیه  49 

شـمالی کانال را گرفتند و خیلی هم خوشـحالی کردند. ولی عراق 
آن قدر آتشش را آن جا متمرکز  کرد که قدرت تحرک را از همه مان 

 گرفت. یعنی حتی امکان برگشت هم نبود. 
بعد از چند شـبانه روز درگیری، نتوانستیم خط را بشکنیم. بچه ها 

خیلی ناراحت بودند.
فشـار عراقی ها روی جزایر زیاد شـد. دسـتور رسـید »جزایر باید 

حفظ شـوند.«1 
سـردار فتح اللـه جعفـری، روایـت دیگـری از نبـرد طلاییـه ارائـه 

می دهـد:
»حاج همـت در عملیـات خیبر یـك قرارگاه در طلاییه زد و شـد 
فرمانـده محـور ایـن منطقـه. مـا هـم بـه  عنـوان زرهی آمدیـم پیش 
حاج همـت تـا بـا لشـکر 27 عملیـات کنیـم. ما سـه تا تیـپ زرهی 
داشتیم: تیپ 20 رمضان، تیپ 28 صفر و 38 ذوالفقار. هدف این 
بود که از طلاییه برویم با جنوب جزیره الحاق کنیم. در اصل، قرار 
بود راه خشـکی را از این منطقه داشـته باشیم. شناسایی های خوبی 
انجام شد. دیدیم در گوشۀ کوشك، یك خاکریز نیم دایره ای هست 

1 . روایت محمدرضا نامی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
صص 155 ـ 154
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کـه عراقی ها پشـت آن مسـتقرند و میـدان مین ایجـاد کرده اند. در 
شناسـایی ها، مشـخص شـد که دشـمن بین میادین مین، یك کانال 
پنجـاه متـری ایجاد کرده و توی آن آب انداخته اسـت. نیروها باید 

پیـاده از کنـار این دژ می رفتند تا بغل کمین دشـمن. 
نیروها در شب اول عملیات، کمین را گرفتند و به کانال رسیدند 
و تقریبـاً از کانـال هـم عبـور کردند. ولـی در درگیری هـای اول در 
سـه راهی شـهدا، تعـدادی شـهید دادنـد و موفـق نشـدند و آمدنـد 
در کمین ها مسـتقر شـدند. سـه چهار شـب تلاش شـد، ولی فشار 
عـراق خیلی زیاد بود. دیدیم نمی شـود. از این جا منصرف شـدیم. 
با حاج همت رفتیم قرارگاه نصرت. آقامحسـن و آقای رشـید آن جا 
بودنـد. آقامحسـن به حاج همـت گفت نیروهایـت را جمع کن برو 
جزیره، جزیره در خطر است و باید حفظش کنیم. حاج همت هم 

چشم.  گفت 
بچه های لشکر امام حسین، که در زید با ارتش عمل می کردند، 
فراخوانده شدند تا در این جا عملیات کنند. عباس کریمی هم که 
به منطقه توجیه بود، به لشکر امام حسین کمك کرد و توانستند یك 
سـرپل بگیرنـد. منتها عراق رده های متعدد دفاعـی ایجاد کرده بود 
که باعث شـد بچه ها پشـت آن بمانند. آتش خیلی شدید شد. یادم 
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می آید یك گردان از لشـکر امام حسـین به فرماندهی عباس قربانی 
رفت آن جا و دیگر برنگشـت. فشـار عراق خیلی زیاد شـد و تقریباً 
یك شصت نفری در سه راهی شهدا شهید شدند. عراق که سه راهی 
را گرفـت، از این جـا آب انداخت و آب منطقه را کاملًا گرفت.«1 
سـردار جعفر جهروتی زاده، عملیات در محور طلاییه را این طور 

شرح می دهد:
»بالاخـره شـب عملیـات فـرا رسـید. محـور لشـکر 27 منطقـۀ 
طلاییـه بود. البته بعضی از یگان های لشـکر هم قـرار بود در داخل 
جزیرۀ مجنون عمل کنند. لشـکر عاشـورا و لشـکر کربلا نیز محل 
مأموریت شان داخل جزیره بود. باید در طلاییه خط را می شکستیم 
و جلو می رفتیم و می رسیدیم به جاده ای که می خورد به شهر نشوه 
عـراق و منطقـۀ بصره. مأموریت لشـکر 27 در حقیقت این بود که 
از ایـن قسـمت راه را باز کند. در مقابل مـان هم کانالی به عمق 50 

متر وجود داشت.
شب اول عملیات باید از روی دژی می رفتیم که تا یک نقطه ای 
ادامه داشـت و پس از آن نقطه کاملًا بسـته می شـد و پشتش میدان 
مین بود و بعد سنگرهای کمین و سنگرهای نیروهای عراقی. تا این 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح الله جعفری، 24 آبان 1393
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نقطـه کـه دژ ادامه داشـت، در دیـد عراقی ها نبودیـم. راهی هم که 
کنار دژ برای عبور نیروها وجود داشـت، 20 سانتی متر بیشتر عرض 
نداشـت. یـک طـرف ایـن راه دیـوارۀ دژ بـود ـ در سـمت چپ ـ و 
طرف دیگرش هم آب. نیروها باید از این راه 20 سـانتی متری عبور 
می کردند تا به میدان مین می رسـیدند و پس از خنثی کردن مین ها 

و باز شـدن معبر، به خط دشمن می زدند.
دشـمن تمام امکانات و تسـلیحاتش را بسـیج کرده بود روی این 
معبر 20 سانتی متری تا از عبور نیروها جلوگیری کند. دو تا دوشکا 
کار گذاشته بودند و چهار تا کاتیوشای چهل تایی. فکرش را بکنید، 
در چند لحظه 120 گلوله کاتیوشا روی این معبری که 20 سانتی متر 

عرض داشت و 700 یا 800 متر طول، می ریخت.
بـا تعـدادی از بچه هـای تخریب، خودمـان را رسـاندیم به میدان 
میـن و معبـر باز کردیم. چند نفری از بچه های تخریب به شـهادت 
رسـیدند، ولـی نیروهـا از معبر کنار دژ نتوانسـتند عبـور کنند. آتش 
عراقی ها چنان سنگین بود که بیشتر بچه ها به شهادت رسیدند و راه 
بسـته شـد. من که می خواسـتم برگردم عقب، دیدم راه نیست مگر 
این کـه پا بگذارم رو جنازۀ بچه ها. بعضی جاها، دژ می پیچید و در 
تیررس مسـتقیم نبود، اما کاتیوشـا بیداد می کـرد. لحظه ای نبود که 
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گلولـه ای بر زمین نخورد. 
آن شـب عـراق به نـدرت از خمپـاره اسـتفاده کرد و بیشـتر آتش 
کاتیوشـا سـر بچه ها ریخت. ناچار پا روی جنازۀ بچه ها گذاشتم و 

آمدم.
آن شـب عملیـات متوقف ماند و همه چیز کشـید بـه روز دیگر. 
شـب بعـد، یک گردان عملیـات را آغاز کرد و رفـت جلو و تعداد 
زیـادی شـهید و مجـروح داد. آن شـب هـم عملیات موفـق نبود و 
نتوانسـتیم خط دشـمن را بشـکنیم. عراق چنان این دژ را زیر آتش 
کید داشـتند  می گرفت که پرنده نمی توانسـت پر بزند. از قرارگاه تأ
که هر طور شده، خط شکسته شود. بیشتر نیروها به شهادت رسیده 
بودنـد و دیگـر امیـدی نبـود که آن شـب کاری انجام شـود. من و 
حاج عبـاس کریمـی و رضا دسـتواره رفتیم جلو. از روی شـهدا رد 
شـدیم و رفتیـم دیدیـم که به غیر از تعـدادی نیرو، بیشـتر بچه هایی 
کید برای شکسـتن  که جلو رفته اند، همه به شـهادت رسـیده اند. تأ
خط، به خاطر این بود که با متوقف شدن عملیات در این قسمت، 

عملیـات در جزیره هم به مشـکل برخورده بود.
آن شـب حاج همت پشت بیسیم دائم می گفت: »آقا، از قرارگاه 

می گویند باید امشـب خط شکسته شود...« 
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نیمه هـای شـب، پـس از دیـدن شـرایط و اوضـاع، به ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه واقعاً هیچ راهی وجود نـدارد. رحیم صفوی آمده بود 
روی خط بیسیم و ما مستقیم صدای او را می شنیدیم که می گفت: 

»هر طور هسـت، باید خط شکسـته شود.« 
من پشت بیسیم یک طوری مطلب را رساندم که: »آقاجان، فقط 

ما سه نفر مانده ایم. اگر می گویید، سه نفری حمله کنیم!« 
وقتی فهمیدند که وضعیت مناسب نیست، گفتند برگردید عقب. 
شـب های بعد، حمله از کنار دژ منتفی شـد و بنا شـد برای عبور از 
کانـال، محورهـای دیگر را انتخاب کنیم. بـرای عبور از کانال، هر 
شـب یکـی از گردان هـا مأمـور انداختن پـل روی کانـال و عبور از 
آن می شـد. دسـت آخر قرار شـد چند نفری از بچه هـای تخریب، 
شـناکنان از کانال عبور کنند و سـنگرهای دشـمن را در آن طرف 
خفـه کنند و پس از باز کـردن معبر در میدان مین، نیروهای دیگر، 

این سـوی کانال پل بزنند و رد بشـوند. 
بچه هـای تخریـب پریدند تـوی آب که بروند آن طـرف، اما زیر 
آتش سـنگین دشـمن موفق به این کار نشـدند. آخرین شب، عبور 
از کانـال را به عهدۀ من گذاشـتند. یـک مقدار محور را تغییر دادم 
و رفتـم سـمت دیگر. دوبـاره از بچه های تخریب، تعدادی شـناگر 
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انتخـاب کردیم و رفتیم پشـت خط. شـب خیلی عجیبـی بود. بین 
رضا دسـتواره و حاج عباس کریمی از یک طرف و حاج همت هم 
از طـرف دیگـر درگیـری لفظی پیش آمد. آن دو می گفتند امشـب 
نبایـد ایـن کار انجـام شـود و حاج همت هم می گفت: »دسـتور از 

بالاسـت و امشـب باید از کانال رد بشویم.« 
بعـد از درگیـری لفظی شـدیدی کـه پیش آمد، بنابر این شـد که 
کار انجام شـود. حاج همت هم به من گفت: »برو جلو و این کار 

را انجام بده.«
آتـش عراقی هـا امان از همه بریده بود. بعد از این که از آن محور 

ناامید شـدیم، قرار شد لشکر داخل جزیره برود.«1 
نصرت اللـه اکبـری از حضـور فرمانـده لشـکر 27 در خط مقدم 

این طور روایـت می کند: 
»تنها جایی که گزارش فرمانده گردان و تیپ نتوانست راضی اش 
کند، عملیات خیبر بود، در طلاییه، مستقیم آمد و رفت توی خط. 
دستواره و چند نفر دیگر عصبانی شدند. رفتند به حاج همت گفتند 
»این جا آمده ای چه کار؟ برگرد برو عقب! خطرناک است. آتش را 

1 . سردار جعفر جهروتی زاده، سایت تحلیلی خبری عصر ایران
 www.asriran.com، 16 اسفند 1389
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نمی بینی مگر؟«
بیـم جانـش را داشـتند کـه نکند تیـری ترکشـی چیـزی بخورد. 
گفت: »چی می گویید شـماها؟ چه می فهمید شـماها؟ این جا اگر 
از دسـتمان برود، یا عملیات اگر شکسـت بخـورد، آبروی همه مان 
رفتـه. آبـروی من هـم رفته. وقتی قـرارگاه جـواب می خواهد، فقط 
از فرمانده لشکرش می خواهد. فرمانده لشکرش هم منم. مجبورم 

بیایـم جلو بفهمم چی به سـرمان آمده.«
یک جادۀ آسـفالت بیشـتر نداشـتیم و عراق تنها حجم آتشش را 
ریخته بود روی آن جاده و دستمان را بسته بود. دو طرف منطقه را 
هم آب انداخته بود. باید از کنار دژ می رفتیم. آتش آن جا سـنگین 
بود. نمی شـد رفت. همین جا بود که حاج همت به گزارش ها اکتفا 

نکرد، آمد جلو، رفت عراقی ها را پس زد و برگشـت. 
شـب بعدش هم باز رفت. این  بار با لشـکر امام حسـین رفت. با 
حسین خرازی و بقیه. ما نبودیم. رفته بودیم جزیرۀ جنوبی مجنون. 
چاره ای نداشـتیم. دو تا فرمانده لشـکر، زدند به خط. رفتند کانال 
دوم را هـم گرفتنـد و حتـی ازش گذشـتند. عراق بیکار ننشسـت. 
هـر چـه نیـرو داشـت، آورد آن جا و طلاییـه را از چنـگ بچه ها در 
آورد. جنـگ در طلاییـه تعطیل شـد و بچه ها رفتند متمرکز شـدند 
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تـوی جزیـرۀ مجنون. عراق راه طلاییه را بسـت و تمـام نیروهاش را 
از طلاییه و کوشـک جمع کرد، آورد آن جا، مقابل ما. به خصوص 
کماندوها و نیروهای گارد ریاست جمهوری اش را. می دانست هر 
جا که لشـکر 27 باشـد، تک اصلی همان جاست و اصلًا عملیات 

از آن جا شـروع می شود. 
عـراق خـودش را حسـابی تقویت می کـرد و در عوض ما تحلیل 
می رفتیم. از آن طرف، دستور رسید که »جزایر باید حفظ شوند.« 
کید کـرد که به هر  حتـی خـود آقای هاشـمی آمد تـوی جزیره و تأ

ترتیبی شـده، بایـد جزایر را حفظ کنیم.
زخمی و شـهید زیاد داشـتیم. روحیه نداشـتیم. از هر گردانی، یا 

یک گروهان مانده بود یا یک دسـته یا فوقش دو دسـته نیرو.«1 
سردار محمد کوثری، نبرد طلاییه را این چنین روایت می کند: 

»قرار بر این بود لشکر 27 و یگان های تابعه، به فرماندهی شهید 
همـت، بـه طـرف طلاییـه حرکت کـرده و بـا نیروهایی کـه از هور 
هجوم می بردند، در طلاییه الحاق کنیم. شناسایی ها انجام گرفت. 
تا کمین های دشمن، آن قدر موانع مین عمیق جلوی ما وجود داشت 

1 . روایتِ نصرت الله اکبری. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
صص 191 ـ 190
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که تا به حال ندیده بودیم. بعد از آن موانع عمیق، تازه یك کانال 40 
متری که هنوز هم آثارش موجود است، و بعد از آن یك دژ و بعد از 
آن دژ، خط بعدی دفاع عراق قرار داشـت. پشـت آن هم چند خط 
دفاعـی دیگـر؛ دفاعی چندلایه و بسـیار طولانی کـه حتی بچه های 
شناسـایی هم در یك شـب نمی توانسـتند تا انتهای آن بروند و تمام 

خطوط و امکانات دشـمن را برآورد کنند.«1 
سردار محمد کوثری دلیل عدم موفقیت در این محور را این گونه 

روایت می کند: 
»ما برای شناسـایی، مشـکل بسیار داشـتیم و باید میادین گستردۀ 
مین و موانع غیرقابل عبور را به شکل عمودی پشت سر می گذاشتیم. 
پشـت سـر هم به مانع برمی خوردیم و زبده ترین نیروهای شناسـایی 
و اطلاعات عملیـات نمی توانسـت از ابتـدای تاریکـی تا صبح تمام 
مواضع عراق را شناسـایی کنند. آن ها در زدوخورد هنگام کمین از 
غرب به شـرق حرکت می کردند و به کانال می رسـیدند و ما باید از 
شرق به غرب درست برعکس پیشروی می کردیم. تازه اگر مستقیم 
می خواستیم پیش برویم، اصلًا امکان نداشت. اگر به هدف جنوب 
ـ کانال صویب ـ هم می خواسـتیم برویم، باز هم آن جا کلی مسـأله 
1 . روایت محمد کوثری، نشریۀ خیبرشكنان، ویژه نامۀ سالگرد نبرد عظیم خیبر، ص 29
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داشتیم. بنابراین شناسایی کاملی صورت نگرفت. 
یگان های دیگر خیلی راحت مناطق خود را شناسـایی می کردند 
و کارشـان به این دشـواری نبـود. یعنی از توی منطقـۀ آبی، چولان 
و بـردی و نی هـا می رفتند و جزیره های مجنون شـمالی و جنوبی را 
کامـلًا شناسـایی می کردند. مثل لشـکر 8 نجف، 31 عاشـورا، 17 
علی بن ابیطالـب و 5 نصـر؛ همـه توانسـته بودند بـه اهداف کلی 
شناسایی شـان دسـت یابنـد، اما این طـرف که کلیـد درِ خیبر بود و 
دروازۀ ورود به خیبر، شناسـایی درسـتی انجام نشـده بود. در حالی 
که یك محور شناسایی ما، در آب بود. یعنی باید از آب می گذشتیم 
و از کانال و دژ هم عبور می کردیم و قایق ها را با خودمان می بردیم 
تا از هور هم رد بشویم و تازه توی هور دوم، موانعی گذاشته بودند. 
نهایتاً از دژ تا این جا هم حدود 7 یا 8 کیلومتر فاصله بود که سرانجام 
به جزیرۀ جنوبی منتهی می شـد؛ یعنی فقط فاصلۀ جزیرۀ جنوبی و 
طلاییـه، که بچه هـا باید برای شناسـایی می رفتنـد، 8 کیلومتر پر از 

موانع عمده بود. 
یـك شـب مانـده بـه عملیات، یـك تیـم شناسـایی بـرای ارزیابی 
نهایی و شناسـایی خطوط دوم و سـوم عراق می رود. اما به روشنایی 
برمی خورند. جسـارت آن ها باعث شـده بود تا در روز هم بخواهند 
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شناسـایی را ادامـه دهنـد که عراقی ها متوجه شـدند و آن ها را اسـیر 
کردند. و این شد که متوجه شدند ما حتماً از این محور می خواهیم 
عملیـات انجـام بدهیم. بنابراین، تمـام توان نظامی عـراق را در این 

منطقـه متمرکز کردند. 
اگـر مـا از طلاییه عبور می کردیم و می رفتیم به پل نشـوه و از پل 
نشـوه از روی کانال صویب رد می شـدیم و به شمال بصره و تنومه 
می رسـیدیم و با یگان های دیگر مثل لشـکر 31، لشـکر 17 و لشکر 
8 نجف، که قرار بود بروند در جزیره و به موازات ما حرکت کنند، 
الحـاق می کردیم، عـراق بصره و تمام شـاهراه های ارتباطی خود را 
از دسـت می داد. بنابراین، تمام توانش را برای جلوگیری از این امر 

متمرکـز کرده بود تا جلوی این کار را بگیرد.
با همۀ این اوصاف و لو رفتن منطقۀ حمله، بچه ها زدند به کمین 
و خط اول دشـمن را شکسـتند و از آن عبور کردند و رفتند پشـت 
کانال و دژ عراق. بچه ها خط را شکسـتند، ولی نتوانسـتند موقعیت 
را تثبیت کنند. خط های دیگر وقتی شکسته می شدند، بچه ها سریع 
می رفتنـد و صبـح نشـده، به هدف هایشـان رسـیده بودنـد، ولی در 
این جا، وسط که مقر گردان های عراقی بود، خالی ماند. چون کار 
اطلاعاتی درسـتی نشده بود. این وسط، فرمانده گردان ها و تیپ 5 
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بـرای عراقی هـا باقی مانده بودند و این شـد کـه از همان فردا صبح 
شـروع بـه پاتك کردند. وگرنـه خط کمین و خـط اول عراق  کاملًا 

توسـط نیروها شکسته شـده و آن ها نفوذ کرده بودند. 
مـن بـه چشـم خودم دیـدم کـه بچه ها تـا آخرین نفـس مقاومت 
کردند، ولی چون جاپایی به دسـت نیاورده بودیم و وسـط هم خالی 
بود، عراقی ها خودشـان را پیدا کردند. بچه ها از شـمال به جنوب و 
از شـرق بـه غرب، دو تا یال را پاکسـازی کردنـد و جلو رفتند، ولی 
وسـط خالی بود و دشـمن با هلی کوپتر آمد از بالا و از پایین، دژ را 
هم می کوبید و ما روی دژ یا روی جاده ـ چون هنوز خاکریز نزده 
بودیم ـ در معرض دید مستقیم بودیم. آتش سنگینی می ریختند که 
نمی توانسـتیم خودمـان و خودروهایمـان تردد کنیم. آن روز شـروع 
کردیم به خاکریز زدن و از جاده و دژ استفاده می کردیم. روی دژ 
کامـلًا در دیـد و تیررس عراقی ها بـود، خصوصاً با هلی کوپتر از آن 

خـط پایین آتش می ریختند. 
بچه ها تا بعدازظهر ایستادگی کردند. ما باید شب ادامه می دادیم. 
دو گردان هم از لشکر رفت توی جزیرۀ جنوبی تا از آن جا خودش 
را به پل نشـوه برسـاند تا ما هم از این جا در شـب دوم رد شـویم و 
خود را به پل نشوه برسانیم. نهایتاً چون بچه ها نتوانستند شب دوم از 
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طلاییه عملیات کنند، این الحاق انجام نشـد.«1 
سردار محمدنبی رودکی دربارۀ عملیات لشکر 19 فجر در محور 

طلاییه می نویسد:
»با فراهم آمدن کلیۀ مقدمات، سرانجام عملیات خیبر در ساعت 
20:30 سـوم اسـفند 1362 بـا رمـز مقدس یارسـول اللـه آغاز و 
متعاقب آن کلیۀ یگان های عمل  کننده از محورهای مربوطه )محور 
زید و جزایر جنوبی مجنون( پیشـروی خود را شـروع می نمایند. در 
محـور جزایر مجنون، لشـکر عمل کننده با وارد شـدن بـه جزایر، با 
دشـمن درگیر شد و ضمن پیشروی، درگیری ها به شدت ادامه پیدا  
کـرد، ولـی در محـور زید موفقیت چندانی حاصل نشـد و دشـمن 
نیز با مقابلۀ سرسـختانه و ایجاد حجم آتش شـدید، فشـار سـنگینی 
متوجه یگان های خودی کرد و در نتیجه با بسـته شـدن پل ارتباطی 
جزایر مجنون به طرف منطقۀ نشـوه، پس از یک درگیری سـنگین، 
عملیـات در جزیـرۀ  جنوبی مجنـون نیز متوقف  گردیـد. با متوقف 
شـدن عملیات، دشـمن بعثی با فرو ریختن میلیون ها گلوله توپ و 
وارد آوردن فشار شدید خود بر یگان های مستقر در جزیره، خود را 
برای انجام پاتک به این منطقه آماده سـاخت. به منظور اختلال در 

1 . همان جا
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پاتـک زرهـی قریب الوقوع عراق و ایجاد شـکاف و رخنه در محور 
طلاییه و کم کردن فشار پرحجم آتش دشمن، لشکرهای 19 فجر، 

27 حضـرت رسـول ، 14 امـام حسـین و 33 المهـدی
موظف گردیدند تا با اقدام به انجام عملیات تک و پشـتیبانی خود 
و حملـه به دشـمن، ضمن انهـدام تعـدادی از گردان های پدافندی 
عراق، در صورت امکان در جزیرۀ جنوبی الحاق نموده و وسـعت 
منطقـۀ  عملیاتـی را افزایـش داده و در نتیجه از حجم آتش و فشـار 

دشمن بکاهند. 
بـا اتخـاذ ایـن تصمیـم، علیرغـم این کـه عملیـات از ویژگـی و 
پیچیدگی هـای خاصـی، از قبیـل بمباران هـای شـدید، خطر هجوم 
شـیمیایی دشـمن، خطرات ناشـی از ترابری به  وسیلۀ هلی کوپتر در 
روز و شب برخوردار بود، اما در روز پنج شنبه 1362/12/11 ساعت 
20:30 بعدازظهر از طرف قرارگاه ابتدا به لشکر ابلاغ گردید که از 
طرف محور طلاییه عملیات را شروع کند، ولی در ساعت 3 عصر 
این مأموریت به لشکر ثارالله واگذار  گردید، که با مجروح شدن 
فرمانده لشـکر 41 ثارالله در سـاعت 7 بعدازظهـر، مجدداً ادامۀ 
عملیـات بـه لشـکر 19 فجر محول شـد. در این رابطـه، گردان های 
قاسم بن الحسـن و ابـوذر و مالـک اشـتر از محور سـجادیه آمادۀ 
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عمل شدند. 
محـور طلاییـه، بـا توجـه بـه وضعیـت خـاص منطقـه، یکـی از 
سخت ترین محورهای عملیاتی بود که تا آن زمان یگان های لشکر 
بـا آن مواجـه می شـدند. زیـرا در طلاییه، از یک طـرف با آب های 
جزیرۀ مجنون جنوبی و از سمت مقابل با خطوط مقدم دشمن بعثی 
و از جنـاح چـپ نیز مواجه با زمین های باتلاقی و نیروهای دشـمن 
بودند و عبور رزمندگان، تنها بایسـتی از روی دژی به عرض هشت 

متـر، کـه تنها راه عبور موجود بـود، صورت بگیرد.
از طـرف دیگـر، چـون تنها از سـمت محـور عقبه، خطـر هجوم 
دشمن وجود نداشت، تردد و ترافیک سنگین بر روی آن در جریان 
بـود کـه آن هم با توجه به حجم آتش توپخانه و ادوات دشـمن که 
حدود 500 متر از آن را زیر پوشش خود گرفته بود، تا حدودی بسته 

شـده و عبور و مرور روی آن به زحمت انجام می گرفت. 
نظـر بـه این که شـب قبـل، لشـکرهای 14 امـام حسـین و 27 
حضـرت رسـول در محـور مذکور وارد عمل شـده بودند و به 
جهـت عدم موفقیـت، مجبـور به عقب نشـینی شـده بودنـد و عراق 
نیـز در همـان روز اقـدام به پاتک کرده بود و خطر محاصره شـدن 
رزمندگان اسـلام در حین عملیات وجود داشـت، لذا مقرر گردید 
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که ابتدا گردان های لشکر 33 المهدی ، به منظور گرفتن سرپل 
و پاکسـازی مسـیر وارد عمل شـوند و سـپس گردان های لشکر 19 

فجر عبور کنند.
بدین ترتیـب با نزدیک شـدن فرمان شـروع عملیـات، گردان های 
قاسم بن الحسـن و مالـک اشـتر و گردان ابـوذر به طرف خطوط 
مقـدم حرکـت کردند و آمادۀ شـروع عملیات شـدند. متعاقب آن، 
با نزدیک شـدن غروب آفتاب گردان های فجر، فتح و یک گردان 
)به فرماندهی برادران جاویدی، شـیرازی و سـرافراز( از لشـکر 33 

المهدی با گرفتن سـرپل وارد عمل شـدند.
سـرانجام در سـاعت 23 با رسـیدن گردان قاسم بن الحسـن به 
نقطـۀ رهایـی، کلیـۀ گردان ها در خط با دشـمن درگیر  شـدند و در 
ساعت یک بامداد و زیر آتش سنگین و تیرهای مستقیم تانک های 
، پـس از یک درگیـری تن به تن  بعثـی، گـردان قاسم بن الحسـن
خـود را بـه نزدکی کانال 45 متری در پشـت خطوط مقدم دشـمن 

 رساندند.
در سـاعت سه بامداد، تعدادی از لودرها جهت احداث خاکریز 
به خطوط مقدم اعزام  شدند که با مواجه شدن آتش سنگین دشمن، 
موفقیتی در این زمینه کسب نکردند و بنا به دستور فرماندهی لشکر 
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به عقب بازگشتند. این در حالی بود که ماشین های کمک رسانی به 
گردان ها، برای عبور از روی سـیل بند، قادر به ادامۀ حرکت نبودند 
و در نتیجه گردان قاسم بن الحسن متحمل تلفات زیادی گردید.

در سـاعت 3:05 آتـش دشـمن به حدی بود کـه علی رغم آن که 
گردان هـای مالـک اشـتر و ابوذر نیـز وارد عمل شـدند و خود را به 
خطوط اولیۀ دشمن رساندند، ولی موفقیتی در تصرف دژ به  دست 

نیاوردند.
حـدود سـاعت 5 صبح، در حالـی  که پیام های بیسـیم حاکی از 
فشـار شـدید دشـمن بود، چهار دسـتگاه 106 به منظـور کم کردن 
آتش عراق، به کمک گردان ها در خطوط مقدم شـتافتند که آن ها 

نیـز پس از تحمیل تلفاتی به دشـمن، منهدم شـدند.«1
شـهید احمـد سـوداگر، از سـختی عملیـات در محـور طلاییـه 

می گویـد: 
»منطقـۀ طلاییـه، مثل شـلمچه اسـت؛ از نظـر تراکم میـدان مین 
و سـیم خاردار بسـیار فشـرده بود. عراق می دانسـت که این منطقه، 
اگر سـقوط کند، ارتباط سـپاه چهارم کاملًا با جنوب و بصره قطع 
می شود و سپاه سوم به شدت تهدید می شد، بنابراین، تمام توانش را 
1 . پایگاه اطلاع رسانی محمدنبی رودکی www.sedq.ir، جمعه 8 اردیبهشت 1391



  طلائیه  67 

بر این نقطه متمرکز کرد. در این منطقه، دو سپاه سوم و چهارم با ما 
درگیر بودند: سـوم در پاییـن و چهارم در بالا. 

در مقابـل جـادۀ نشـوه و طلاییـه قدیـم، تراکـم میادیـن میـن و 
سـیم خاردار مثـل شـلمچه بود. فاصلـۀ بین طلاییه جدیـد و طلاییه 
قدیم هم وجود داشت که باید در عرض عراق حرکت می کردیم و 
به همین دلیل، در این محور به شـدت با مشـکل برخورد کردیم. با 
حسن دانایی رفتیم پیش آقارشید و ایشان گفت بروید ببینید چگونه 
می شود این مشکل را حل کرد. ما از پاسگاه شهابی آمدیم برگردیم 
به سمت طلاییه، نتوانستیم جلو برویم، حتی تا فاصلۀ 15 کیلومتری 
خط خودمان هم نتوانستیم برویم. نیروهای لشکر 27 و امام حسین 
و 19 فجر، یعنی سـه لشـکر، متراکم پشت سر ما مانده و گیر کرده 

بودند. 
شـب اول حاج همـت رفتـه بـود، شـب دوم حاج حسـین خرازی 
و شـب سـوم هـم آقای اسـدی رفتند، ولـی همـه روی همین جاده 
ماندنـد. اگـر پایین جـاده می رفتیم، با پدافند هوایـی و تانك ها ما را 
درو می کردنـد. خلاصـه در ایـن محور اصلًا بـا امکانات ما امکان 

نبود.«1  نفوذ 
1 . روایت احمد سوداگر، نشریۀ خیبرشكنان، ویژه نامۀ سالگرد نبرد عظیم خیبر، ص 23
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شهید احمد کاظمی، از عدم موفقیت عملیات و بسته ماندن قفل 
طلاییه این طور می گوید:

»خبـر رسـید طلاییـه بـا مشـکل جـدی مواجـه شـده و عملیات 
نتوانسـته در آن جا پیش برود. حالا ما باید توقف می کردیم تا وضع 
جبهه  چپ مان مشـخص شـود. شب شد. سروسـامانی به امکانات 

دادیم و اسـتراحتی هـم به بچه ها.
به حمید ]باکری[ نزدیک بودیم، حدود یک کیلومتر. قرار بود از 
پلی که او گرفته، عبور کنیم. حرکت ما بستگی به باز شدن طلاییه 
داشـت. یعنـی مـا باید بـا هم پیـش می رفتیم. حـالا کـه طلاییه باز 
نشـده بود، رفتن مان معنا نداشـت. از طرف دیگر، از سمت راست 
مـا، تـک هماهنگی زده شـده بود کـه عراقی ها را سـرگرم می کرد 
و آن ها آن قدر فشـار آوردند که سـمت راسـت مان هم مشـکل پیدا 
کرد. عراقی ها داشتند خودشان را آماده می کردند برای یک جنگ 
بزرگ و ما منتظر شدیم تا شب بچه ها بروند طلاییه عمل کنند و ما 

هم برویم طرف نشوه. 
قفل طلاییه بسته ماند. از ما خواستند از همان جزیره برویم سمت 
طلاییه. چرا که جزیره وصل می شد به پشت طلاییه. فاصلۀ زیادی 
را باید پشـت سـر می گذاشـتیم. به جـز پل حمید، پـل دیگری هم 
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بـود کـه عراقی ها از آن جـا نیرو وارد می کردند. عـراق اصلًا کاری 
بـه جزایر نداشـت. مخفی هم نبـود. از راه چند پل، رفت طلاییه را 
تقویت کرد و فهمید ما پشـت سـرمان آب اسـت و عقبۀ  پشـتیبانی 
نداریم. تمام تلاش و آتشش را گذاشت روی طلاییه و حالا ما باید 

می رفتیم سـمت همین طلاییه که برایتان گفتم. 
الحاق ما در طلاییه، با بچه  های دیگر دسـت نداد. مجبور شـدیم 
برویم پشـت طلاییـه، نزدیک آن پل هایی کـه عراقی ها طلاییه را از 
آن جا پشتیبانی تدارکاتی می کردند. بیشتر قوای عراق، آن طرف پل 
بود. ما ماندیم و جزایر و فردا صبح، که جنگ اصلی توی جزیره ها 

شروع شد.«1 
با وجود همۀ توانی که لشـکرها گذاشتند، اما نتوانستند از طلاییه 
راهـی بـاز کنند و جلـو بروند. تمامـی بازماندگان عملیـات در این 
منطقـه، از آتـش پرحجم و بی قفۀ دشـمن سـخن می گویند و از آن 

می کنند.  یاد 
»عبداللـه میثمـی، نماینـدۀ حجت الاسـلام محلاتـی ـ نماینـدۀ 
ولی فقیـه در سـپاه ـ در قـرارگاه خاتـم بـود. مـن قبـل از انقلاب در 

1 . روایـت احمـد کاظمی. به نقل از کتـاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب حمید 
باکری، نوشـتۀ فرهاد خضری، تهران، روایت فتح، چاپ دهم، 1392، صص 54 ـ 53
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زندان قصر با او هم بند بودم. انسـانی بسـیار دوست داشتنی و خیلی 
هـم صمیمـی بود. یک روز در قـرارگاه خاتم، به من گفت: »یقین 
دارم آن هایـی کـه در طلاییه مقاومـت کردند، اگر روز عاشـورا در 
کربلا هم بودند، مقاومت می کردند. طلاییه همان منطقه ای است 
که بعداً لشـکر 14 امام حسـین به کمک لشکر 27 آمد و همان 
منطقه ای است که شهید حسین خرازی، فرمانده بزرگ لشکر امام 
، دسـتش را از دست داد و از سـال 1362 تا 1365 که به  حسـین
شـهادت رسـید، با یک دست لشـکر 14 را فرماندهی می کرد.«1 

 شـهید احمد کاظمی در تحلیل خود، عملیات خیبر را عملیاتی 
بـزرگ می دانـد و عدم برخـورداری از امکانـات را از دلایـل عـدم 

موفقیـت در آن می داند:
»خیبر عملیات بزرگ و سختی بود، هم از لحاظ استراتژیکی، هم 
از لحـاظ تاکتیکـی، هم از لحاظ مـکان آبی ـ خاکی به خصوصش 
و ابـزار و ادواتـی کـه بایـد در آن بـه  کار می گرفتیـم. مـن و مهدی 
]باکـری[ از همـان اول بـا هم بودیـم. حتی از شناسـایی های خیلی 
مخفیانه مـان، بـا لباس هـای مبـدل و قایـق و بلدچی هـای محلی، تا 

1 . گفت وگوی محسن رشید با سایت جماران پیرامون عملیات خیبر:
1392/12/7 ،www.jamaran.ir 
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شناسـایی مان بی عیـب و دقیق باشـد. اولین  بارمان بـود که به چنین 
جایـی می رفتیـم و چنین آبـی را می دیدیم. آبی کـه در جایی راکد 
اسـت و در جـای دیگر جریـان دارد و هیچ چیـزش قابل پیش بینی 

نیست. 
نظر من و مهدی این بود که عملیات باید با ابزار مورد نیاز انجام 
شـود و متأسـفانه خیبـر آن ابزار لازم را نداشـت. خیبر می توانسـت 
عملیـات بـزرگ و صـد درصـد موفقـی بشـود. عـراق هیـچ تصور 
نمی کـرد مـا بخواهیـم به این منطقه بیاییم. ایـن را از نوع ابزار و نوع 
جنگمـان حـدس زده بود. بـرای همین، خیلی غافل گیر شـد وقتی 
دید آمده ایم و حتی برای آن پیروزی بزرگ آمده ایم: برای رسـیدن 
به نشوه، برای رسیدن به جاده های مهم بصره و در خیزهای بعدی، 

برای رسـیدن به خود بصره. 
اشـغال جزیره ها یک سکوی پرش مطمئن بود برای این خیزهای 
بعدی؛ و ما ابزار نداشتیم. در این جنگ، هر کس که سرعت عمل 
بیشتری داشت، موفق می شد. مجبور شدیم متکی بشویم به زمین، 
به خشکی جبهۀ  طلاییه، که باید باز می شد و از آن جا تدارک جبهۀ 
خیبر را فراهم می کردیم. که البته جبهۀ  طلاییه باز نشد که نشد که 
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نشد. در نتیجه ما باید جزایر را حفظ می کردیم.«1 
 ، محمدابراهیـم همت، فرمانده لشـکر 27 محمد رسـول الله
روز هفتم اسـفند 1362، در شـرایطی که طی سـه شبانه روز نخست 
عملیـات آبـی ـ خاکی خیبر، سـه مرحله تلاش پی در پی لشـکر 27 
برای تسـخیر دژ دشـمن در محور طلاییه ـ نشـوه ناموفق مانده بود، 
کلیۀ کادر عملیاتی و سـتادی یگان خود را برای نشسـتی توجیهی، 
به سـنگر فرماندهی در دشـت جفیر، فرا می خواند. در این جلسـه، 

فرمانده لشـکر 27 گفت:
»یکـی از مشـخصه های زمیـن ایـن منطقه، وجود »هـور« در آن 
است که همین امر، ویژگی های خاصی را به زمین این جا می دهد؛ 
یعنـی پوشـیدگی زمیـن از آب، نـی زار و سـرانجام باتلاقـی بـودن 
بخش هایـی از آن. نفـسِ حرکـت نظامـی در یـک چنیـن زمینی و 
حمله به دشـمن، بدون شـک یک توکل بسـیار بالایی را می طلبد. 
یـک توکل بسـیار بالایـی را می خواهد! چه این که اگر شـما به یک 
ارتش منظم و کلاسـیک بگویید ما قصـد داریم نیروهای پیاده مان 
را سـوار بـر قایق، از پاسـگاه شـهید باقـری حرکت بدهیـم و بعد از 

1 . روایـت احمـد کاظمی. به نقل از کتـاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب حمید 
باکری، صـص 52 ـ 51
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طـی هشـتاد کیلومتر، ایـن نیروها را ببریم و در عمق خاک دشـمن 
پیـاده کنیـم، آن هم بدون برخـورداری از جاده هـای عقبه و امکان 
مهمات رسـانی و تخلیـۀ مجـروح و چه و چه و چـه، و چنین کاری 

امکان پذیـر اسـت، آ ن ها به ریـش آدم می خندند!
بـه همیـن خاطـر هم بود که دشـمن از بابت ایـن منطقه، خیالش 
راحـت بـود. چـه این کـه ارتـش عـراق تـا قبـل از عملیـات الـی 
بیت المقدس، حدود یک سـال و خرده ای در منطقۀ سوسـنگرد و 
هویزه حضور داشت و وقتی از جفیر و طلاییه نیروهایش را به داخل 
خاک عراق عقب کشـید، این منطقۀ  هور را، یک زمین مرده و از 

نظـر قابلیـت عملیاتی برای ایـران، »عبورناپذیـر« تلقی می کرد.
در یـک چنیـن منطقه ای، طـرح مانور عملیاتی ایـران عبارت بود 
از حرکـت در محورهـای منتهی به »العزیـز« و »القرنه« و همچنین 
حرکت در این پایین )در جناح جنوبی منطقۀ عملیات( با هدف باز 
شدن جادۀ مواصلاتی »طلاییه« به »نشوه«. به  طور  کلی، می توان 
گفت که برای مانور عملیات خیبر، رده های بالا، دو فلش هجومی 
عمـده را در نظـر گرفته اند. فلش هجومـی اولی از هور، به صورت 
حرکـت از شـرق بـه غرب، بـا هدف گرفتن سـرپل در حـد فاصل 
»اَلعُزیـر« تـا »اَلقُرنه«، و فلش دوم از طلاییه به سـمت نَشـوه، برای 
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بسـتن عقبۀ دشـمن و همزمان، قطع ارتباط بصره با مناطق شـمالی 
خاک عراق. در این مورد، تجزیه و تحلیل های زیادی انجام گرفت 

و همین طرح مانور، به ما فرماندهان لشـکرها ابلاغ شـد.
مأموریت لشکر ما، عبارت بود از باز کردن جادۀ طلاییه به نَشوه، 
و گرفتن سرپل در نشوه. همچنین جلوگیری از حرکت تانک های 
لشـکر 6 زرهـی دشـمن بـرای باز پس گیری جادۀ آسـفالت. ضمن 
این کـه حفاظـت و نگهداری این جادۀ  آسـفالت، تـا آن هنگام که 
رزمندگان موفق شوند خودشان را به لبۀ  جلویی منطقۀ  نبرد برسانند. 
طـوری کـه در ایـن محـور، عقبـه ای بـرای ایران بـاز بشـود، تا همۀ 
یگان هـا، بتواننـد خودشـان را جلو بکشـند و از این جادۀ آسـفالت 
اسـتفاده کننـد؛ چرا که در این محـدوده، تمام نقل و انتقالات نیرو 
و لجسـتیک، صرفاً توسـط قایق یـا هلی کوپتر امکان پذیـر بود، لذا 

مأموریت کار در این جاده به لشـکر 27 واگذار شـد.
خـط اصلی دشـمن در این جا، توسـط تیـپ 19 کماندویی، تیپ 
56، تیپ 401 و یک تیپ دیگر دشمن نگهداری می شد. در محور 
هور، با آن که برادرهای سایر لشکرها، ابتدا خوب از هور عبور کرده 
بودند، مع الأسـف نتوانستند سر پل هایشـان در العزیر و القرنه را نگه 
دارنـد. مـا هـم که شـب اول در محـور طلاییه ـ نشـوه، تـا دژ جلو 
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کشـیدیم، متأسـفانه برادرها آن جا را نگه نداشـتند. به همین دلیل، 
وقتی برادرها در جلوی دژ متوقف شـدند، شـب دوم، گردان میثم 
تمار وارد عمل شـد؛ منتها دشـمن بلافاصله راه کارهای هجوم ما به 
خودش در دژ را، با ریختن کلی مین، مسدود کرد. به همین علت، 
بر سر راه پیشروی نیروهای گردان کمیل بن زیاد هم اشکال زیادی 
ایجاد شد. طوری که حتی با اجرای آتش هم، این گردان نتوانست 
کاری از پیـش ببـرد و تا صبح، پشـت آن میدان مین، معطل ماند و 

نتوانسـت در آن میدان مین، راهکاری را باز کند.
این را هم به شما بگویم، من هر چقدر که فکر می کنم، می بینم 
این منطقۀ عملیاتی، به قدری وسـیع اسـت که ـ جداً می گویم ـ اگر 
خالص باشـیم، اگر ناب باشـیم و اگر برای رضای خدا ایثار داشـته 
باشـیم و اخلاص داشـته باشیم و با صبر و استقامت به پیش برویم، 
این منطقه این قدر وسـیع هسـت کـه از هر کجـای آن که بخواهیم 
عملیاتمان را ادامه بدهیم، جداً می تواند مرگ صدام و سقوط رژیم 
بعثی عراق را به دنبال داشته باشد. یعنی خیلی منطقۀ وسیعی است! 
مشـروط بر این که ما بتوانیم به صورت تکه به تکه، آن نقاط اساسـی 
و کلیدی، که به  منزلۀ  عقبۀ بچه های بسیجی برای تخلیۀ  مجرومین 
آن ها به  شمار می روند را تصرف کنیم. اگر موفق به این کار شدیم، 
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دیگر هیچ نیرویی قادر نیست جلوی پیشروی بسیجی ما را بگیرد و 
راه او را سد کند.«1

محسـن رضایـی خاطـرۀ پیام امـام را در ارتباط بـا عملیات خیبر، 
این گونه روایـت می کند: 

»بعد از خیبر، تمام فرماندهان توی جزیرۀ  شـمالی دور هم جمع 
شـدیم و شـروع کردیـم به زیـارت عاشـورا خواندن. بی خبـر از ما، 
یکـی رفـت با بیت امام تماس گرفت که »بچه هـا از این عدم الفتح 

ناراحتند. نشسـته اند دارند عـزاداری می کنند.«
همان لحظه آقای رسـول زاده آمـد و گفت: »احمدآقا )خمینی( 

شما را می خواهد.«
از جلسـه آمـدم، بـا احمدآقا صحبت کردم. گفـت: »چیه؟ چرا 

نشسـته اید دارید گریه می کنید؟«
گفتـم: »مسـأله  خاصـی نیسـت. بچه هـا دارنـد زیارت عاشـورا 

می خواننـد.«
گفت: »صبر کن، امام می خواهد یک چیزی بگوید!«

چند دقیقه بعد تماس گرفت و گفت: »امام گفته این جمله ها را 

1 . ماه همراه بچه هاست؛ سرگذشت نامۀ محمدابراهیم همت، به اهتمام گلعلی بابایی، 
تهران، نشـر صاعقه، 1391، صص 190 ـ 187
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بخوانید برای بچه ها.«
جمله هـا ایـن بـود: »شـما پیـروز هسـتید. به هیچ وجه نگـران این 
عدم الفتح ها نباشید و خودتان را برای عملیات بعدی آماده کنید.«

آمـدم تمـام ایـن حرف هـا را بـرای بچه هـا گفتم. وضع جلسـه به 
کلـی عوض شـد. انـگار یک انـرژی فوق العاده پیدا کـرده بودند. 
روحیه شان با یک دقیقۀ پیش، زمین تا آسمان فرق کرده بود. اولین 
کسـی کـه صحبت کـرد، مهدی ]باکـری[ بود. رفـت بلندگو را به 
دسـت گرفت و شـروع کـرد به حرف زدن. گفـت: »برادرها! مگر 
غیر از این است که ما به تکلیف می جنگیم؟ مگر غیر از این است 
کـه پیغمبر خـدا عزیز تریـن عزیزانش را در همین جنگ از دسـت 
داد و خم به ابرو نیاورد؟« خیلی با ظرافت، بدون این که بگوید من 
برادرم را از دسـت داده ام، می خواسـت بگوید نباید نگران باشـیم.

گفـت: »حـالا که امام این طور فرموده، ما بایـد خودمان را برای 
عملیـات بعـدی آمـاده کنیـم.« حرف هـای مهـدی، شـور و حـال 

خاصـی به جمع مـان داد.«1

1 . روایت محسن رضایی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب مهدی 
باکری، نوشتۀ فرهاد خضری، تهران، روایت فتح، چاپ ششم، 1389، صص 44 ـ 43





فصل پنجم
عملیات خیبر شـاهد ایثار، اسـتقامت و پاکبازی عدۀ زیادی از 
جوانـان کشـور بود. جوانانی که عاشـقانه در خـون خود غلتیدند، 
ولـی با شـرافت و شـجاعت خـود، ذره ای پا پـس ننهادند تـا مبادا 
دشـمن بتواند به خاك سرزمین شـان دست تعدی دراز کند. سردار 

حسـین علایی آماری از رشـادت های ایـن جوانان می دهد: 
»در عملیـات خیبـر، 1800 نفـر از رزمنـدگان اسـلام شـهید، 5 
هـزار نفـر مفقـود و حـدود 15 هزار نفـر هم مجروح شـدند که 90 
درصد آن ها جراحت سـطحی داشـتند. فرماندهان بزرگی همچون 
حسـین خـرازی، ابراهیـم همت، احمـد کاظمی، مهـدی باکری، 
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حمیـد باکـری، مهدی زین الدیـن، کریم نصر و ده ها تن از سـایر 
فرماندهـان شـجاع و دلیر سـپاه اسـلام، بـه همراه انبـوه رزمندگان 
قدرت آفرین، در این عملیات، قوای دشمن را ده ها بار در مراحل 
مختلـف نبـرد شکسـت دادنـد. بعضـی ماننـد حاج ابراهیـم همت 
، حمیـد باکری قائم مقام  فرمانده لشـکر 27 محمد رسـول الله
لشـکر 31 عاشـورا، اکبر زجاجـی، مرتضی یاغچیان معاون لشـکر 
عاشـورا، حسـن غـازی فرمانـده توپخانـۀ قـرارگاه کربـلا و بهروز 
غلامـی فرمانـده تیپ امام حسـن در جریان نبردهای فشـرده با 
ارتش بعثی به شهادت رسیدند و برخی دیگر مانند حسین خرازی 
و احمد کاظمی مجروح شـدند. تعدادی از بسـیجیانی که جلیقۀ 
نجات به همراه نداشـتند نیز با پرت شـدن در آب های هور، غرق 
شـدند. در ایـن عملیات، تعداد زیـادی از فرماندهـان گردان های 
لشـکرهای سـپاه از جمله 7 فرماندۀ گردان لشـکر علی بن ابیطالب

 شـهید شدند.«1 
ازخودگذشـتگی شـهیدان  و  ایثـار  نمی توانـد رشـادت ،  زمانـه 
محمدابراهیم همت و حسـین خرازی و یارانشـان را برای شکستن 
خط طلاییه فراموش کند و تاریخ نخواهد توانسـت جزئیات آن را 

1 . جایگاه عملیات خیبر در جنگ تحمیلی، حسین علایی
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در دل خـود حـك نکند. 
فرمانـده سـپاه در زمـان جنگ تحمیلی، شـنیدن خبر شـهادت 
فرمانده دلاور لشـکر 27 محمد رسـول الله را این گونه روایت 

می کند:
»خبـر را از بیسـیم شـنیدم. حتـی اگر اسـتراحت هـم می کردم، 
می گذاشـتم بیسیم روشن باشـد تا بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد. 
مـن اصـلًا با صـدای بچه ها می خوابیدم و بیدار می شـدم. همیشـه 
صدای آن ها توی گوشـم بود. شنیدم حاج همت طوری اش شده. 
سـریع رفتـم روی بیسـیم، با فرمانده قرارگاه جزیـره تماس گرفتم. 

گفتـم: »حاجی چطور اسـت؟ وضعش را سـریع بگو.«
گفت: »طوری نشده. فقط زخمی است.«

گفتم: »این طوری نمی خواهم. سریع می روی می بینی، مطمئن 
می شوی و می آیی راستش را به من می گویی.« 

رفت و برگشت. گفت: »گفتنی نیست.«
گفتم: »ولی تو می گویی که چه شده؟«

گفت: »حاجی شهید شده.«
نتوانسـتم بایستم. نشستم. نبودن و رفتن حاج همت و خیلی های 
دیگـر و آن پاتک ها، رمق برایم نگذاشـت. وقتـی کنار هم بودیم، 
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احسـاس قدرت می کردیم. ولی تا یکی می رفت، احساس نقصان 
و کمبود می آمد سراغ مان.

عراقی هـا حتـی جشـن گرفتنـد. تـوی مجله هاشـان یـا رادیـو و 
تلویزیون شـان )درست یادم نیست( اعلام کردند که فرمانده یکی 

از لشـکرهای قـوی ایران را کشـته اند. 
اولین  باری که در جنگ به کسی عنوان »سید الشهداء« دادند، 
در همیـن خیبر و بـرای حاج همت بود. بالاخره هر جنگی ادبیات 

خاص خودش را دارد.«1 
روایـت شـهید احمد کاظمـی از آخرین لحظـات زندگی همت 

است: این گونه 
»همـت بدجـوری تـوی خـودش بـود. آن روز آمـده بـود پیـش 
مـن، توی همان قرارگاه فرماندهی ام، سـنگری از چند تکه الوار و 
گونـی، نزدیک خط مقدم. داشـتیم با هم حـرف می زدیم که یك 
خمپاره آمد خورد به سـنگر. ابراهیم فقط گفت: »بر محمد و آل 

صلوات.« محمد 
و سـاکت شـد. انـگار نـه انـگار کـه خمپـاره خـورده آن جـا. 

1 . روایت محسن رضایی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
صص 146 ـ 145
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همین طور نگاهش می کردم که »چرا این قدر خونسـرد شـده؟ این 
ابراهیـم، ابراهیم همیشـگی نیسـت.«

ردش را همه اش می زدم که کجاسـت؟ تا عصر روز سـوم تثبیت 
جزیره. از قاسـم سـلیمانی جدا شـدم رفتم جایی و برگشـتم. دیدم 

قاسـم توی خودش اسـت. گفتم: »چی شده، قاسم؟«
گفت: »ابراهیم این جا بود.«

گفتم: »کو پس؟ رفت؟«
نگاهـم کـرد. همین طـور زل زده بـود توی چشـم هایم و نگاهم 
می کرد. بعد نشسـت. دیگر نگاهم نمی کرد. گفت: »همین الآن 

آمـد با من حرف زد. باورت می شـود؟«1 
روایـت کوتـاه قاسـم سـلیمانی از شـهادت محمدابراهیم همت 

این گونه اسـت:
»حمیـد باکری آن طرف پل شـیطاط شـهید شـده بـود. مهدی 
)باکـری( خـم بـه ابرو نمـی آورد. حمید بـا این که بـرادر کوچک 
مهـدی بـود، بسـیار احترام برادر بزرگش را داشـت و همـواره او را 
آقامهدی می نامید. در این زمان، ابرهیم همت فرمانده لشـکر 27 

1 . روایـت احمـد کاظمـی. به نقل از کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان: کتاب همت، 
صـص 109 ـ 108
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محمد رسول الله و من در جزیرۀ جنوبی )جزیرۀ مینو( در یک 
سـنگر لشـکر مسـتقر بودیم. عباس کریمی هم در خط بود. او با 
سنگر تماس گرفت و تقاضای نیرو کرد. همت در این حین از من 
پرسید می توانی 45 نفر نیرو به من قرض بدهی؟ من هم به فرمانده 
گردانـی گفتـم که یک گردان نیـرو در اختیار همـت قرار بدهد. 
همت به همراه نیروهایی که در اختیار داشت، به خط مقدم رفت 
و به شـهادت رسـید. تا یکی دو سـاعت، کسی نمی دانست که او 

به شـهادت رسیده است.«1 

یوسـف کشـفی، پـس از مجروحیـت شـهید حسـین خـرازی، 
، در عملیـات خیبـر، در  فرمانـده دلاور لشـکر 14 امـام حسـین
بیمارسـتان بـه عیـادت او مـی رود و آن دیـدار را این گونـه روایـت 

 : می کند
»مـن از مجروحیـت حسـین ]خـرازی[ اطـلاع داشـتم، لـذا بـه 
بیمارسـتان شـهید صدوقی اصفهان رفتم. موقعی که رفتم، حسین 
تنها و بیدار بود. منتها درد داشت. تا من را دید، اول گلایه کرد. از 
مجروحیت عراقی زاده خبر داشت، اما از شهادتش اطلاع نداشت. 

1 . خبرگزاری ایسنا www.isna.ir، چهارشنبه 16 اسفند 1391 
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جریـان را کـه بـه او گفتم، خیلی متأثر شـد و گریه کـرد. جویای 
احوالش شـدم و گفت: »من خوبم، فقط یک مقدار درد دارم!« 
گفتم: »به  هر حال دسـتت قطع شـده، چه انتظار داری؟! خدا را 
شـکر این جا کادر بچه ها خودمانی هستند و به شما می رسند! البته 
به من گفته بودند که شما شهید شدید و من بسیار خوشحال شدم 

و گفتم حسـین از درد و رنج روزگار راحت شـد!« 
گفت: »جدی! تو خوشحال شدی؟!« 

گفتم: »بله!« 
گفت: »من الآن متأثرم!« 

گفتم: »چرا؟!« 
گفت: »کشـفی! من وقتی خمپاره خوردم، دیگر چیزی ندیدم 
و دنیـا جلوی چشـمم سـیاه شـد و در عالم دیگـری رفتم. عده ای 
زیـر بغـل مـرا گرفتنـد و مانند بال رفتم به آسـمان و بـه یک جایی 
رسـیدم کـه مرز بـود. یک طـرف بچه هـا را می دیـدم، در بیابان و 
بی سروسـامان. دلم برای آن ها می سـوخت که کسـی نیست آن ها 
را هدایت کند. این طرف همه  جا چشـمه و آبشـار! این ها که زیر 
بغـل مـرا گرفته بودند، گفتند این  جایی اسـت که تـو باید انتخاب 
بکنـی. یـک طـرف بچه های تو هسـتند و یک طـرف دیگر جای 
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استراحت.« 
گفـت: »مـنِ دیوانـه گفتـم کـه مـن بچه هایـم را می خواهـم! و 

برگشـتم بـه دنیا.«1

1 . برگرفته از کتاب: آقای دکتر؛ روایت یوسـف کشـفی آزاد اولین فرمانده بهداری 
، مصاحبه و تدوین مرتضی مسـاح، اصفهان، نشـر ستارگان  لشـكر 14 امام حسـین

درخشان، زیر چاپ



فصل ششم
مهم تریـن  از  یکـی  تحمیلـی،  پایـان گرفتـن جنـگ  از  »پـس 
موضوعات، تلاش برای تفحص )جسـت وجو( و کشـف مفقودین 
جنگ تحمیلی بود. در طول جنگ، به  دلیل نامساعد بودن وضعیت 
جغرافیایی مناطق عملیاتی، حجم آتش دشـمن و قرار گرفتن شهدا 
در محـدوده ای بین نیروهای خودی و دشـمن، امکان جابه جایی و 
انتقال تعداد زیادی از شهدا فراهم نشد. بر همین اساس، کمیته ای 
به نام کمیتۀ جستجوی مفقودین در ستاد کل نیروهای مسلح شکل 

گرفت. 
تفحـص از نظـر لغـوی، بـه معنای جسـت وجو و کنکاش اسـت 
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و در ادبیـات دفـاع مقـدس بـه معنـای جسـت وجو و تـلاش بـرای 
یافتـن پیکرهـای مطهر شـهدای به  جا  مانـده در معرکۀ جنگ تلقی 

می شـود.«1
سردار سیدمحمد باقرزاده، فرمانده کمیتۀ جست وجوی مفقودین، 

تفحص پیکر شهدا در طلاییه را این چنین روایت می کند: 
»مـا طلاییـه را یك منطقۀ مقدس می دانیم. در این منطقه، از حد 
فاصـل کوشـك تـا دال طلاییه و تـا دهانۀ نهر صویـب در غربِ این 

منطقه، حدود 3000 شـهید از یگان های مختلف کاوش شـد.
در عملیـات خیبـر، بعـد از این کـه دشـمن در ایـن منطقـه آب 
انداخـت، وضعیـت آبگرفتگی تا سـال ها بعد همچنـان برقرار بود و 
آب هـور، کاملًا مشـرف و مسـلط در این منطقه بـود. به  طوری که 
جاده هـای مواصلاتـی را کامـلًا تحت تأثیر قـرار داده بود. از طرف 
دیگـر، رزمنـدگان در حیـن عقب نشـینی از مواضع دفاعی شـان در 
اواخـر جنـگ، تعـدادی از پل ها را منهـدم کرده بودنـد و به همین 
دلیل، جادۀ مواصلاتی قطع و راه وصول به طلاییه خیلی دشوار بود.

برای اولین  بار در پاییز 1372، به اتفاق جمعی از بچه های تفحص 

1 . به نقل از سـایت کمیتۀ جسـت وجوی مفقودین www.khomool.ir ، با اندکی 
ویرایش
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، لشکر 14 امام حسین و گردان  از لشکر 27 محمد رسول الله
یکم تیپ انصارالمؤمنین در جنوب و دوستان کمیتۀ جست  وجوی 
مفقودین، برای شناسایی منطقه رفتیم. یگان های دیگری هم بودند. 
وارد منطقه که شدیم، با بچه ها یك مشورتی کردم و گفتم: »به نظر 

شما می شود در این شرایط آب گرفتگی کار کرد؟« 
همه بالاتفاق گفتند: »نمی شود.« 

فقـط بچه هـای لشـکر 14 امام حسـین اصفهان گفتنـد ما کار 
می کنیم. بعد به این ها مأموریت دادم کار کنند؛ منتها برای ورود به 
منطقه، حداقل باید روزانه 13 کیلومتر راه پیمایی می کردند و بخشی 
را باید توی آب می زدند و برای عبور از آب، باید سطح هایی از پل 

خیبری را که در آب افتاده بود، به عنوان قایق اسـتفاده می کردند.
ایـن بچه هـا تقریباً 40 روز به  صورت دسـتی و بـدون تجهیزات به 
جسـت وجو پرداختند و 40 شـهید کاوش کردند. یاد کنم از شهید 
علیرضا غلامی اهل شهر بهابادِ اردستان، از بچه های لشکر 14 امام 
 ـ که بعداً در فکه به شهادت رسید ـ و برادرمان عبدالحسین  حسین
عابدی که از روز اول در این منطقه خیلی زحمت کشیدند و نقش 
بارزی داشتند. احساس کردیم لازم است ورود مهندسی جدی تری 
داشـته باشـیم و برای ورود به منطقه باید تسهیلات بیشتری را فراهم 
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بکنیم. امکانات مان هم خیلی محدود بود.
در سـال 73 مجبور شدیم قرارگاهی را در خوزستان ایجاد بکنیم 
کـه هنوز در خوزسـتان وجـود دارد و این قرارگاه نقش پشـتیبانی از 
یگان هـای تفحـص سـپاه و ارتـش را داشـت. خودش هم مسـتقلًا 
گروه هایی را سازمان دهی کرده بود و به  کار می گرفت. این قرارگاه 
وظیفه داشت تسهیلات مهندسی را فراهم بکند، عملیات مهندسی 
بـرای وصـول به منطقه؛ مثل جاده سـازی، ترمیم بعضـی از مواضع، 
سنگرسـازی و یا زیرورو کردن سنگرها، دژها، پدها و خاکریزها را 

برای کاوش شـهدا انجام بدهد. 
بـرای ورود بـه منطقـه، یـك مراحلی طی شـد تا این که سـرانجام 
ما توانسـتیم از مرداد 73 وارد منطقه شـویم. از امکانات مهندسـی  
قـرارگاه خاتم الانبیـاء کـه از زمان جنگ داشـتیم هم اسـتفاده 
کردیـم. البتـه ناگفته نماند، مواضع پدافندی ارتـش در آن موقع در 
طلاییه جدید و با نوار مرزی از سمت غرب تقریباً 20 کیلومتر و از 

سـمت جنوب چیزی حـدود 5 کیلومتر فاصله داشـت.«1 
سردار باقرزاده از انجام اقدامات شناسایی و مقدماتی و همچنین 

تهدیدات تفحص شهدا این طور می گوید:
1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار سیدمحمد باقرزاده، 29 آبان 1393



  طلائیه  91 

»لازم به ذکر است که در شروع کار، یک بررسی میدانی انجام 
می دادیم و شناسـایی اولیه صورت می گرفـت، چون عوارض زمین 
بـه  طـور طبیعی و مصنوعی تغییر کرده بود. مـا منطقه را در آخرین 
وضعیت ممکن بررسی می کردیم، عکس ها و نقشه های ماهواره ای 
تهیه می کردیم؛ مثلًا بعضی نقشـه ها را از طریق وزارت کشـاورزی 
یـا حتی خارج از کشـور تهیه کرده و مورد بررسـی قـرار می دادیم. 
در مناطـق مختلف، تهدیدات زیادی بـرای بچه ها بود: مثلًا میدان 

مین گذاری شده و...« 1
او ادامه می دهد:

»ما که وارد شدیم، پل زدیم و از جاهای مختلف لوله تهیه کردیم 
و با مشقاتی که داشت، به کانال 50 متری آوردیم. با ورود به منطقه، 
بـا نیروهـای عراقی مواجه شـدیم که در خاك ما مسـتقر بودند. یك 
روز رفتیم به سمت پل غُزیل و دیدیم عراقی ها مستقرند و نمی شود 
جلوتـر رفـت. آمده بودنـد داخل خاك ما. دوسـتان در حوالی مرز، 
پرچم ایران را مسـتقر کردند. چند روز بعد که آمدیم، دیدیم پرچم 
سـوراخ سـوراخ شـده و مخالفت داشـتند که ما وارد بشـویم. نهایتاً 

1 . به نقل از سـایت کمیتۀ جسـت وجوی مفقودین www.khomool.ir، با اندکی 
ویرایش
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دوسـتان بـه آن هـا تحمیل کردنـد که بایـد از خاك خودمـان خارج 
بشوند. 

البتـه مـرز آن موقـع مشـخص نبـود، ولـی یـك چیـز تخمینـی را 
می دانستیم. عراق خاکریزها، دژها و مقرهای متعددی را در طلاییه 

ایجاد کـرده بود. 
کار سازمان  یافته جست وجو شروع شد. از ابتدا تا انتهای تفحص 
در طلاییـه حـدود 3000 شـهید پیـدا کردیـم. مـن در بـدو ورود به 
طلاییـه، احسـاس  کـردم این جا یك فضای خاصی اسـت. تفألی به 
نَا 

َ
ی أ قرآن زدم که این جا چه جور جایی اسـت؟ آیۀ شـریفه آمد: »انِّ

سِ طُوًی«1، »این جا سـرزمین  كَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ ـكَ فَاخْلَـعْ نَعْلَیْكَ إِنَّ رَبُّ
مقدسـی اسـت، کفش هایـت را در بیـاور«. کنایـه از این که این جا 

محل تعلقات نیسـت. 
در مسـیر کاوش، در یـك نقطه از منطقـۀ طلاییه، پیکر مطهر  74 
شـهید این عملیات را پیدا کردیم. در همین نقطه، برای زواری که 
برای بازدید می آیند، حسینیه ای به نام حضرت ابوالفضل بنا کردیم. 
ابتـدا بـا نـی یك مضیف )زیارتگاه( درسـت کردیـم و چهار در هم 
برایـش تعبیـه کردیم و قـرار بود روز عرفـه، مردم را بـرای افتتاح آن 

1 . سورۀ طه، آیۀ 12
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دعـوت کنیـم؛ همیـن اتفـاق هم افتـاد و 25 هـزار نفر بـرای افتتاح 
آمدند.  حسینیه 

بـرای نام گذاری این درها تردید داشـتیم. احسـاس کردم که این 
مـا نیسـتیم که باید نام گـذاری کنیم و بـزرگان باید خودشـان آن را 
نام گـذاری کننـد. یـك مشـت خـاك برداشـتم و روی سـر خـودم 
گذاشـتم و بـه امـام زین العابدین متوسـل شـدم و گفتم من کی 
هسـتم کـه بخواهم ایـن درها را نام گـذاری کنم. شـما بفرمایید نام 
این درها چه باشـد؟ در صحیفۀ کاملۀ امام، یك دعای عرفه ای غیر 
از دعـای عرفـۀ امـام حسـین  وجـود دارد. ایـن فراز دعـای عرفه 
آمـد: »وَافْتَـحْ لی اَبْوابَ تَوْبَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ رَاْفَتِكَ وَرِزْقِكَ الْواسِـعِ، 
كَ خَیْـرُ الْمُنْعِمینَ«،  اِنّـی اِلَیْـكَ مِنَ الرّاغِبینَ، وَ اَتْمِـمْ  لی اِنْعامَكَ، اِنَّ
»درهای توبه و رحمت و مهربانی و روزی فراخت را به رویم بگشا، 
که من از رغبت  کنندگان به سوی توام، و انعامت را در حقّم کامل 

کـن، که تو بهتریـن نعمت دهندگانی.« 
اسامی درها شد: باب التوبه، باب الرحمه، باب الرافه، باب الرزق.

در مکان این حسـینیه 74 شـهید پیدا شده بود که 5 شهید گمنام 
هـم در آن دفـن کردیـم. بـا ایـن نام گـذاری، مـا به حقانیت شـهدا 

اطمینان پیـدا کردیم. 
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در مقطعی دیگر، قرار شد جادۀ دسترسی را در برابر آب محافظت 
بکنیـم تا در هر شـرایطی بتوانیـم به منطقۀ طلاییه وارد بشـویم. این 
مستلزم یك طرح دفاعی و عملیات مهندسی بود که در هر شرایطی، 
وضعیت به نفع ما باشد. یعنی اگر فرضاً نیروهای صدامی خواستند 
بـه این جا حمله بکننـد، ما در موقعیت پدافندی بتوانیم از این جاده 
خوب اسـتفاده کنیم و به نفع ما باشـد و همین طور اگر ما خواستیم 
آفنـد کنیـم. اگر دشـمن بـه این منطقـه آب انداخت، بـاز به نفع ما 
باشـد و اگـر خودمـان هـم آب انداختیم، باز به نفع ما باشـد. وقتی 
ایـن تصمیـم گرفته شـد، با دوسـتان جهـاد نصر هماهنـگ کردم. 
آن ها نیز نظر من را تأیید کردند و نهایتاً مصمم شـدند یك عملیات 
خاکی ـ مهندسـی را در این جا انجام بدهند. منتها درسـت در اوج 

آب گرفتگـی بود و ما فقـط با قایق تردد می کردیم. 
مـا در یـك فضـای نود کیلومتـر مربعی که جزیره ماننـد بود، کار 
می کردیـم. سـیل بندها را در برابر آب گرفتگی حفـظ کرده بودیم، 
ولی جاده نداشـتیم. چون جاده و پل هایی که زده بودیم، همه رفته 
بود زیر آب. سـال 75 ـ 76 بود. چون وسـط شـرایط آب گرفتگی 
بودیـم، امـکان این که بولـدوزر بیاید و بخواهد خاکریـز بزند، نبود. 
ولـی مـن با خود فکـر می کردم و تفـأل می زدم به قـرآن و می گفتم 



  طلائیه  95 

وْحَیْنَا 
َ
خدایا این جا وظیفه چیسـت؟ آیۀ 77 سـوره طه آمد: »وَلَقَدْ أ

سْـرِ بِعِبَـادِی فَاضْرِبْ لَهُـمْ طَرِیقًا فِی الْبَحْرِ یَبَسًـا لاَّ 
َ
نْ أ

َ
إِلَـی مُوسَـی أ

تَخَافُ دَرَکًا وَلَا تَخْشَی«، »و در حقیقت به موسی وحی کردیم که 
بندگانم را شبانه ببر و راهی خشك در دریا برای آنان باز کن که نه 
از فرا رسـیدن ]دشـمن[ بترسی و نه ]از غرق شـدن[ بیمناك باشی.«

مصمـم بودم ایـن کار را انجام بدهم، منتها شـرایط آب گرفتگی 
اجازه نداد. هشـت ماه و نیم بعد، بر اثر کاهش آب کرخه و تابش 
خورشید در خوزستان، این فضا خشك شد و آماده بود برای این که 
مـا عملیـات خاکی را برای دژها و موانع شـروع بکنیم. منتها شـبی 
کـه تصمیـم گرفتیم فردا کار را شـروع کنیم، یك اسـتخاره کردم و 
به خدا گفتم آن مطلب که فرمودید مربوط به هشت ماه و نیم قبل 
بوده، الان چه؟ دو مرتبه استخاره کردم، همان آیه آمد. این بود که 

مصمم شدیم. 
در حالی که سـه دسـتگاه بولدوزر بیشـتر نداشـتیم، وقتی شـروع 
کردیـم، یك مرتبه دیدیم دوسـتان جهاد نصـر و آب و برق و وزارت 
راه و همـه آمدنـد بـه کمـك ما و ما لطـف خدا را دیدیـم و در یك 
فرصـت کمی توانسـتیم دژ و مواضعی را ایجـاد بکنیم که هنوز که 
هنوز اسـت، به عنوان مواضع دفاعی در آن منطقه مورد استفاده قرار 
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می گیرد.«
سردار باقرزاده در ادامۀ صحبت هایش، از تفحص شهیدی به نام 

سیدصمد حسینی سخن گفته است:
»یکی از شهدایی که در طلاییه کاوش کردیم، شهید سیدصمد 
حسـینی نام داشـت. پیکر این شهید، بعد از 13 سال پیدا شده بود. 
سر شهید سالم بود؛ به  طوری که زبان در کام، حدقه چشم کامل، 

محاسـن کَنده نمی شد، اما از گردن به پایین اسکلت شده بود.«1
»در مدت تفحص، با چند نفر از طرف عراقی سروکار داشته ام. 
ژنرال عبدالستار، محمدحسین عبدالوهاب، حسنعلی، میسر صالح 
النـوح، حسـین ثابـت محمـود و بعـد هم حسـن الدوری. یـک  بار 
دیـداری با سرلشـکر محمدحسـین عبدالوهـاب در عراق داشـتیم. 
همـان اوایـل کار تفحـص بـود. در منذریـه عـراق، داخل پاسـگاه 
نشسـته بودیم. بعد از این که مذاکرات انجام شـد، نشسته بودیم که 
گپی بزنیم. یک گپ دوستانه بود. من معمولًا از این گونه فرصت ها 
برای بیان مفاهیم انقلاب و حقانیت کشـورمان اسـتفاده می کردم. 
در جمعـی کـه نشسـته بودیم، شـاید بیشـتر از 15 نفـر از فرماندهان 
ارشـد عراقی نشسـته بودند. من عکس شـهید سیدصمد حسینی را 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار سیدمحمد باقرزاده، 29 آبان 1393
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به سرلشـکر عراقی محمدحسـین عبدالوهاب نشـان دادم و گفتم: 
»در جریـان تفحـص اخیـر، ما یک صورت حقـی را پیدا کردیم.« 
تعمد داشـتم کـه بگویم »صورت حق« و چند بـار هم این عبارت 

را تکرار کردم. 
گفتم: »یک صورت حقی را خدای متعال در تفحص به ما نشان 
داد و بعـد از 13 سـال آن را در منطقـۀ طلاییـه پیـدا کردیم. خدای 
متعال قادر بود که همۀ این بدن را اسکلت کند، اما این صورت حق 
را نگه داشت. خدای متعال می خواست این را به ما نشان بدهد که 
من قادرم که اگر بخواهم همۀ بدن را اسکلت بکنم و اگر بخواهم، 

بخشی از آن را سالم نگه داشته و مابقی را اسکلت کنم.«
سرلشـکر محمدحسـین عبدالوهاب عکس را گرفت و لحظاتی 
بـه آن خیره شـد. همین طور کـه خیره خیره نـگاه می کرد، گفت: 
»الشـهدا لا یغسـل« یعنی »شـهدا غسـل ندارنـد«. گفتـم: »نعم؛ 
افضـل الشـهدا الذیـن یقاتلون فی صـف الاول و هم لا یغسـل و لا 
یکفـن«. یعنـی »بافضیلت ترین شـهدا آن هایی هسـتند که در خط 
مقدم جنگیدند و این ها نه غسل نیاز دارند و نه کفن.« این عکس 
در دسـت فرماندهـان ارشـد عراقی چرخید و چرخیـد و همۀ آن ها 
یکی یکی و خیره نگاه کردند و بعد عکس را برگرداندند. سرلشکر 
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محمدحسین عبدالوهاب، به عنوان یکی از این فرماندهان ارشد، در 
واقع اعتراف کرد که این یک شـهید اسـت. البته دیگر نگفت که 
چه کسی شهیدشان کرده و ما هم چون آن ها مأخوذ به حیا نشوند، 

چیز بیشتری نگفتیم.«1
طلاییه، چیزی بیش از یک نام اسـت. مکانی اسـت مقدس که 
هـزاران جـوان ایرانـی در آن دیار به خون غلتیدند. آن ها در بین اهل 

آسـمان، مشهورتر از اهل زمین هستند.

1 . به نقل از سایت جهان نیوز www.jahannews.com، 21 مهر 1392
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